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آزمون‏‏های  پاسداشت  دی،  نهم  مسئلۀ 

اساسی  مسئلۀ  یک  ت، 
ّ
مل یک  بزرگ 

و  کشورها  راهِ  سر  آزمون‏‏هایی  است. 

آزمون‏‏ها  آن  در  که  می‏‏گیرد  قرار  ت‏‏ها 
ّ
مل

مخصوص  می‏‏درخشند؛  خوب  گاهی 

تِ ما 
ّ
ت ما هم نیست، منتها برای مل

ّ
مل

انقلاب  از پیروزی  انقلاب و بعد  در دوران 

آزمون‏‏ها زیاد بوده است و  تا امروز از این 

از این درخشش‏‏ها هم زیاد بوده است و 

ت درخشیده که یکی‏‏اش روز نهم دی 
ّ
مل

ت در عرصۀ 
ّ
سال ۸۸ بود. یعنی حضور مل

فضای عمومی و در کف خیابان‏‏ها توانست 

یک توطئۀ ریشه‏‏دار و مهم را از بین ببرد. 

پریروز مردم در سرتاسر کشور، آن روز را، آن 

حرکت را، آن قیام مردمی را گرامی داشتند؛ 

پاسداشت آن حرکت بزرگ و آزمون بزرگ 
بود که بسیار چیز لازمی است.1

پـیـام فرمانده

پی‏نوشت
 ، کشور سراسر  پرستاران  از  جمعی  دیدار  در  بیانات   .   1

.1398/10/11
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علیرضا زنگوئی

بوی گلُ را از که جوییم؟
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سپرده  خاک  دست  به  لی 
ُ
گ آنکه  پس‏‏از 

کرد؟  طلب  باید  کجا  از  را  عطرش  شد، 

آیا این عطرِ مانا فقط در یادها محبوس 

را  تاریخ  که  می‏‏شود  جریانی  یا  می‏‏ماند 

طراوت می‏‏بخشد؟ پاسخ را تاریخ کربلا در 

یک کلمه فریاد زده است: زینب؟عها؟.

کربلا  شنزارهای  در  حسین؟ع؟  پیام  اگر 

محبوس می‏‏ماند، امروز ما چه داشتیم؟ 

زینب  حضورِ  با  »حادثه«  که  بود  اینجا 

کبری؟عها؟ به »جریانِ همیشه ‏‏زنده«ای بدل 

شد: خون به پیام، و شهادت به مکتب. 

»این  فرمودند:  رهبری؟حفظ؟  معظم  مقام 

بزرگوار ]حضرت زینب؟عها؟[ جهاد تبیین 

را، جهاد روایت را راه انداخت؛ نگذاشت 

و فرصت نداد که روایت دشمن از حادثه 

او بر  کاری کرد که روایت  غلبه پیدا کند؛ 

ببینید!  کند…  پیدا  غلبه  عمومی  افکار 
این درس است… .«1

اسلامی  انقلاب  جغرافیای  در  نیز  امروز 

زنان  قاموس  در  تعیین‏‏کننده  نقشِ  این 

سوگواران  نه  که  یافته  تجسم  دخترانی  و 

منفعل، که میراث‏‏داران آگاه، مفسران بردبار 

و سخن‏‏گویانِ استوارِ پیام شهیدان‏‏اند.

بوی گلِ شهادت سردار سلیمانی امروز 

دخترانش  مسئولیت‏‏شناس  نگاه  در 

حسن  سید  نافذ  بینش  می‏‏زند.  موج 

دخترش  آینده‏‏ساز  گفتار  در  نصرالله، 

متبلور می‏‏شود. صلابت شهید سلامی 

و  می‏‏شود،  روایت  دخترش  قاموس  در 

سادگی خدمت شهید رئیسی، در کانون 

خانوادهٔ او زنده نگاه داشته می‏‏شود.

ریشه‏‏های درخاک‏‏مانده‏‏ای هستند  اینان 

که به ما اطمینان می‏‏دهند بهار شهادت 

زنده  کربلا  آری،  نمی‏‏رسد.  پایان  به  هرگز 

چون  است؛  نمانده  کربلا  در  کربلا  است، 

زینب‏‏هایی هستند که نقشِ بی‏‏بدیلشان 

خون را به گفتار و فرد را به مکتب و خاطره را 

به خطابه تبدیل می‏‏کند.
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زینب؟عها؟ الگوی بنیادین: از سوگواری تا رسالت

حضرت زینب؟عها؟ فقط بانوی عزادار کربلا 

بود.  کربلا  پیام  انتقال  مهندس  نبود؛ 

خود  خون  با  را  مقدس  متنِ  شهیدْ  اگر 

آن  ناشر  و  ح  شار زینبْ؟عها؟  می‏‏نویسد، 

متن است. سه حرکت راهبردی آن بانو، 

الگویی جاویدان شد:

تبدیل عاطفه به منطق: در کویرِ غم  1

يلاً« سر داد و غم   جَِ
َّ

يْتُ إِل
َ
فریادِ »مَا رَأ

را به فلسفه بدل کرد؛ 

تغییر مخاطب از خودی به دشمن:  2

در کاخِ یزید خطابه خواند و پیام را 

از حریم خیمه‏‏ها به عرصۀ عمومی 

تاریخ کشاند؛ 

تضمین ماندگاری: با پایه‏‏گذاری سنت  3

عزاداری و روایتگری، کربلا را از »واقعه« 

به »نهاد هویت‏‏ساز« تبدیل کرد. 

امروز هر زنی که پس‏‏از شهادت عزیزش، 

را  را به درسی تبدیل کند، سوگواری  داغ 

به سخنرانی مبدل سازد و خانه‏‏اش را به 

با  کند،  تبدیل  شهید  آرمان  نشر  پایگاه 

الگوبرداری از حضرت زینب؟عها؟ در مسیر 

مکتب  در  و  برمی‏‏دارد.  گام  بودن  زینبی 

زینبی این نمونه‏‏ها بی‏‏شمارند:

۱. زینب سلیمانی، ترجمان جهانی پیام مقاومت 

سردار  چندبُعدی  شخصیتِ  او  زبان  از 

راهبردی،  فرماندهی  پدری،  )مهربانی 

آشکار  جهانیان  برای  عمیق(  معنویت 

شهید  چهرۀ  تبدیل  در  نقشش  و  شد 

به  نظامی«  »فرماندهِ  یک  از  سلیمانی 

جوان  نسل  برای  زندگی«  »الگوی  یک 

منحصربه‏‏فرد بود:

کفت:  چنین  تشییع  مراسم  در  که  آنجا 
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»حاج قاسم بزرگ‏‏ترین مرد راهبردی در محاسبۀ 

قدرت و رفتار دشمن بود و در جنگ‏‏ها و نبردها 

عشقِ شهادت او را به نزدیک‏‏ترین خط مبارزه با 

دشمن ترغیب می‏‏کرد.«

یا آنجا که خطاب به رهبر انقلاب؟حفظ؟ اینطور بیان 

داشت: »آقاجان! نکند شهادت پدرم ناراحتی به 

چهرۀ شما بیاورد!«

ترامپ  »آقای  پدرم،  »به‏‏قول  گفت:  که  آنجا  یا 

و  جدایی  در  تو  شیطانی  تصویر   ،»! قمارباز

خطای  با  عراق  و  ایران  ملت  دو  میان  تفرقه 

خاک‏‏وخون  به  و  درآمد  توخالی  استراتژیک، 

کشیدن دو مجاهد بزرگ موجب اختلاط خون 

مجاهدان بزرگ ابومهدی و حاج قاسم و عامل 

پیوند تاریخی دو ملت ایران و عراق شد و تنفر 

جاودانۀ آنان را علیه آمریکا برانگیخت.«

خطاب  را  عالم  ستمگران  همۀ  که  آنجا  یا 

م 
َ
قرار داد و گفت: »همۀ ستمگران عال

مجدد  پیمان  تجدید  با  بدانند… 

می‏‏دهم  قول  عزیزمان،  رهبر  با 
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و  خاطرات  با  پدرم،  فرزندانِ  همۀ  و  من 

مهربانی‏‏های پدرم که همواره زنده است و 

نزد خداوند روزی می‏‏خورد، زندگی می‏‏کنیم و 

بغض و کینۀ خود و فرزندانمان را با دستور 

خواهیم  حفظ  ابد  تا  ظالمان  علیه  ولایت 

فرزند  کوچک‏‏ترین  به‏‏عنوان  من  و  کرد… 

حاج قاسم، قسم می‏‏خورم تا آخرین لحظۀ 

عمرم دست از ولایت بر نخواهم داشت و 
با شیطان بزرگ رودَررو مبارزه می‏‏کنم.«2

و این‏‏چنین، زینبِ تاریخ به زینبِ امروز الگو 

می‏‏دهد و راهی همیشه نو می‏‏گشاید.

2. زینب نصرالله، ترجمان عزت و استقامت

سید  شهید  فرزند  نصرالله،  زینب  زبان  از 

همسر  افتخار  که  او  نصراللّه،  حسن 

شهید و خواهر شهید را نیز به همراه دارد، 

شخصیت چندبُعدی سید حسن نصرالله 

ترسیم  در  او  شد.  آشکارتر  جهانیان  برای 

مرزهای  از  فراتر  مقاومت،  رهبر  سیمای 

سیاست و فرماندهی گام نهاد و تصویری 

نسلِ  برای  که  داد  نشان  عاطفی  و  الهی 

جوان نه الگویی تاریخی، که اسوه‏‏ای زنده 

ساخت؛  عمل  در  معنویت  از  جلوه‏‏ای  و 

خطبه‏‏های  پیش‏‏از  سخنانی  در  که  آنگاه 

روز قدس  راهپیمایی  و  تهران  نمازجمعۀ 

گفت: »ما اهل تکلیف و ایمان هستیم. با 

رهبرمان آیت‏‏الله خامنه‏‏ای؟حفظ؟، امام فقید 

حضرت امام خمینی؟رح؟ و سید شهیدمان 

عهد می‏‏بندیم _ البته در مقام نخست با 

مولایمان امام زمان؟عج؟ عهد می‏‏بندیم _ 

که این راه را ادامه دهیم و به هدف خواهیم 
رساند، حتی اگر در این راه شهید شویم.«3

همدل«،  »ایران  رویداد  در  که  آنجا  یا 

ملت  از  خود  سخنانِ  در  نصرالله  زینب 
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ما  افزود: »شما همیشه پشتیبان  و  کرد  ایران تشکر 

مقاومت  به  داشته‏‏اید،  هرآنچه  که  شمایید  بوده‏‏اید. 

آغوش گرفتید و  کمک کرده‏‏اید، مجروحانِ پِیجر را در 

پای مقاومت ایستاده‏‏اید.« و در ادامه، خطاب به رهبر 

محبت  از  سیراب  ما  ما!  آقای  »ای  گفت:  انقلاب؟حفظ؟ 

نصرالله،  حسن  سید  شهید  سیدمان،  چشمان  از  تو 

وجود  با  و  بود  شده  ذوب  تو  عشق  در  که  آمده‏‏ایم، 

 
ً
جایگاه اجتماعی در میان مردم خود، خودش را صرفا

سید  دعای  اینکه  بیان  با  او  می‏‏دانست.«  سرباز  یک 

حسن این بود که خدا باقی عمر او را بگیرد و به عمر 

حضرت آیت‏‏الله خامنه‏‏ای؟حفظ؟ اضافه کند، گفت: »ای 

سید و سرور ما! امروز آمده‏‏ایم تا با شما تجدید 

حسن  سید  فرزندان  ما  کنیم.  پیمان 

سربازان  بگوییم  شما  به  آمده‏‏ایم 
شما و گرو و رهینِ این راهیم.«4

آری، بانوی اسوۀ تاریخ این‏‏چنین نهالِ 

همیشه‏‏تازۀ ایستادگی را در کویر زمان 

می‏‏کارد تا شاخه‏‏های آن در هر عصری 

به‏‏سمت آسمان بلند شود.
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3. ریحانه‏‏سادات رئیسی، ترجمان عهد و تقوا

سیدنا  تربیت  حاصل  که  عالِمی  دختر 

الشهید رئیسیِ مظلوم و همسر مکرّم و 

عالمِ ایشان است، در مراسم گرامیداشت 

از  باید  او  می‏‏گوید؟  چه  خدمت  شهدای 

رئیس‏‏جمهور یا یک چهرۀ سیاسی بگوید؛ 

از  او  است؛  دیگری  جنس  از  سخن  اما 

که  مردی  از  می‏‏گوید؛  سخن  الله«  »خادمِ 

م در 
َ
وجه تمایزش با همۀ خدمتگزاران عال

یک کلمه خلاصه می‏‏شد: »دگرخواهی در 

پرتو خداخواهی.« او با وضوحی کیمیاگونه، 

ترسیم  را  خدمت  شهدای  وجودی  اصل 

غایَت  به‏‏عنوان  نه  مردم  به  خدمت  کرد: 

بلکه چونان پلی برای تقرب به معبود.

نـه  والامقـام  شـهیدِ  آن  او  زبـانِ  از 

»متّقـی  کـه  متّقـی«،  »سیاسـت‏‏مدار 

کـه  کسـی  شـد؛  معرفـی   » سیاسـت‏‏مدار

پیشـرانه‏‏ای  و  فعـال  کنشـی  تقوایـش 

بـرای حرکـت در میـدان بـود، نـه پرهیـزی 

را  او  سیاسـتِ  کـه  بـود  تقـوا  منفعلانـه. 

می‏‏بخشـید.  قداسـت  و  مـی‏‏داد  جهـت 

در  را  پـدر  پیـامِ  رئیسـی  ریحانه‏‏سـادات 

کلیدی‏‏تریـن مفهـوم فریـاد زد: تعهـد بـه 

امـام.

او بـا اشـاره بـه سـخن آخـر شـهید رئیسـی 

در کنگـرۀ امـام رضا؟ع؟، مـرز میان »رأی« و 

»عهـد« را روشـن کـرد: مـا ممکن اسـت به 

کسی رأی دهیم اما تعهدی ندهیم. آنچه 

نظـام امـت و حکومـت الهـی را می‏‏سـازد، 

اسـت.  امامـت  بـه  بی‏‏قیدوشـرط  تعهـد 

او شـهید پـدر را مصـداق کامـل آن عـارف 

عاهـدی معرفـی کـرد کـه بـا امـام خویـش، 

امـام رضـا؟ع؟، عهـد بسـت و تـا پـای جـان 

بـا  سـپس،  او  ایسـتاد.  عهـد  آن  سـر  بـر 

شـجاعتی زینبی، خطاب به همه، پرسـید: 
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راهـش  و  نشـود  پایمـال  اسـت  قـرار  او  خـون  اگـر 

ادامـه یابـد، چـه بایـد کـرد؟ پاسـخش نورانـی و قاطـع 

امـت  امـام  بـه  نسـبت  کـه  بگیریـم  یـاد  »بایـد  بـود: 

 هم‏‏نظر. باید هماننـد او با 
ً
متعهـد باشـیم، نه صرفـا

ولـی‏‏الله عهـد ببندیـم و بـر سـر آن وفـادار بمانیـم.« 

سخن او بیش‏‏از آنکه مرثیه‏‏ای برای گذشته باشد، 

الصالحات«  »باقیات  او  بود.  آینده  برای  منشوری 

زنده ‏‏نگه‏‏  در  که  عمرانی،  پروژه‏‏های  در  نه  را  پدر 

و  دانست.  وفاداری«  »معنای  این  داشتن 

این‏‏گونه دختر شهید رئیسی از عمق یک مصیبت 

شخصی، صدایی جهان‏‏شمول برآورد؛ صدایی که 

ندای تقوای فعال و عهد با ولایت بود تا شاید این 

که  باشد،  منجی  آن  ظهور  برای  مقدمه‏‏ای  حادثه 

وفای به عهد با او، غایت همۀ این مسیرهاست.

این‏‏گونه  خود،  زینبی  مسیر  در  دوران  بانوی  آری، 

نهال  و  می‏‏کند  تبدیل  وفا  منشور  به  را  مصیبت 

و  دارد  شهدا  خون  در  ریشه  که  می‏‏کارد  عهدی 

ثمره‏‏اش در هر زمانه، قامت بلند بندگی و سربازیِ 

ولی‏‏الله است.

11
سال سوم - شماره 36 - دی ماه 1404 شمسی



4. ریحانه سلامی، ترجمان مسئولیت و تمدن‏‏سازی

از زبان ریحانه سالمی، تصویر پدر، شـهید 

والامقام حسـین سلامی، آن‏‏چنان ترسیم 

یـک  بـرای  نه‏‏تنهـا  گویـی  کـه  می‏‏شـود 

خانواده، که برای نسـلی مشـتاق، تابلویی 

زنـده از یـک انسـان کامـل اسـت: آمیـزه‏‏ای 

بی‏‏همتـا از روحیـۀ جهـادی، تعهـد ملـی و 

عطـر آسـمانی قـرآن.

نقش  ژرف،  تحلیلی  و  استوار  بیانی  با  او 

از  فراتر  را  اسلامی  انقلاب  تراز  شهید  یک 

»الگوی  یا »مدیر«، به یک  یک »فرمانده« 

در  که  آنجا  می‏‏بخشد.  ارتقا  انسان‏‏ساز« 

وضوحِ  با  انقلاب؟حفظ؟  معظم  رهبر  محضر 

در  تراز  مسلمان  »زن  چشم‏‏انداز  تمام، 

حقیقت،  در  کرد،  ترسیم  را   »۱۴۱۴ افق 

درس‏‏های پدر شهیدش را در قامت یک 

با  او  داد.  بازتاب  تمدنی  و  ملی  راه  نقشهٔ 

تأکید بر »الگوی سوم زن« برآمده از اندیشۀ 

حکیمانه‏‏ای  جمع  که  انقلاب،  امامَین 

و  خانوادگی  اصالت  و  عفت  میان  است 

واقع  در  اجتماعی،  اثرگذار  نقش‏‏آفرینی 

آینده‏‏ساز  و  نو  قالبی  در  را  پدرش  میراث 

احیا کرد. آنجا که با صلابت اعلام کرد »ای 

پدرتر از پدرم! به این افتخار می‏‏نازم که من 

می« را برای تقدیم به محضر 
ُ
»بأبی أنت و ا

کردم.  زندگی  مبارکتان و مسیر روشنتان 

جان  و  وجود  دخترتان،  و  سرباز  به‏‏عنوان 

مسیر  اعتلای  راه  در  را  حقیر  این  ناقابل 

ارزش‏‏های  اعتلای  راه  در  و  پرفروغتان 

والای این سرزمین مقدس و اسلام پذیرا 

پدرش  که  کرد  تجدید  را  عهدی  باشید«، 

آن را امضا کرده بود، عهدی بر  با خونش 

سر سربازی ولایت و ساختن ایرانی قوی 

و سراسر عدالت. این‏‏گونه است که دختر 

شهید سلامی نه‏‏تنها روایتگر صلابت پدر 

بلکه ادامه‏‏دهندۀ مسیر او در عرصۀ دیگر 

12
؟مییوج ز کها ار لُگ یوب

﻿



پی‏نوشت
1 . بیانات رهبر معظم انقلاب؟حفظ؟ در دیدار پرستاران و خانواده‏‏های شهدای سلامت، 1400/9/21.

 . /https://www.hawzahnews.com ،1398/10/6 ،2 . خبرگزاری حوزه
 .www.tasnimnews.com ،1404/01/8 ،3 . خبرگزاری تسنیم
 .https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=61493 . 4

از زن انقلابی  آینده و ساختن الگویی زنده  است: عرصۀ ترسیم 

که هم خانواده را می‏‏سازد، هم جامعه را پیش می‏‏برد، هم در 

تاریخ تمدن اسلامی، نقش بی‏‏بدیلی ایفا می‏‏کند.

آری، ما مدیون این خاندان‏‏های نورانی‏‏ای هستیم که 

حلقهٔ وصل میان دیروزِ حماسه و امروزِ ما هستند. 

وظیفهٔ ما این است که این حلقه را پاس بداریم، قدر 

بدانیم و از نورشان راه فردا را روشن کنیم.

پس راز ماندگاری عطر شهادت را باید از زینب‏‏های زمانه 

جُست؛ از دخترانی که سوگ را به سخن، عاطفه را به 

منطق، و خاطره را به خط‏‏مشی بدل کردند. اینان هستند 

که عطر گل شهید را از حصار خاک به باد می‏‏سپارند تا 

در هر نفس، تاریخ را طراوت بخشد. آنان نشان دادند 

که شهادت پایان زندگی نیست؛ تولد جریانی بی‏‏پایان 

است. تاریخ کربلا بار دیگر در گوشه‏‏گوشهٔ این سرزمین 

تکرار می‏‏شود؛ نه با تکرار حادثه، که با تداوم رسالت. و 

این یعنی پیروزی نهایی خون بر شمشیر.
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راوی رحمت
محمد حسن خدامی-دانش آموختۀ حوزۀ علمیۀ قم 
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با  را  اسلام  تاریخ  که  بانوانی  میان  در 

نامی  زده‏‏اند،  رقم  خود  بصیرت  و  صبر 

حکمت  و  رحمت  عطر  که  می‏‏درخشد 

که  بانویی  می‏‏رسد؛  جان  مشام  به  آن  از 

بلکه  بود،  پیامبر؟ص؟  همسر  نه‏‏فقط 

هم‏‏رازِ وحی، هم‏‏قدم هدایت و هم‏‏صدای 

ایمان  تبار  از  زنی  مه؛ 
َ
ام‏‏سَل حقیقت بود: 

استوار  قامت  فتنه،  تندبادهای  در  که 

روایتگر  زبانش  بلا  هنگامۀ  در  و  داشت 

آرامش بود. او نه‏‏فقط در خانۀ نبوت، که 

راویِ  دارد.  والایی  جایگاه  تاریخ  دل  در 

رحمت بود آنگاه ‏‏که امّت در عطش فهم 

اهل‏‏بیت؟عهم؟  دهان  به  چشم  فریاد،  و 

حق  خونِ  که  روزگاری  در  بودند.  دوخته 

بر خاک ریخته شد و کاروان اسارت، پیام 

ام‏‏سلمه  رساند،  جهان  گوش  به  را  کربلا 

با دلِ سوخته و زبانِ گویا روایتگر درد و 

درخشش شد. او از آن دسته زنان بود که 

نهضت را با اشک و آگاهی تداوم بخشید؛ 

در  و  بود  فریاد  سکوتش  در  که  بانویی 

خورده  گره‏‏  صبر  با  نامش   . نور کلامش 

گواهی  تاریخ،  بزنگاه‏‏های  و حضورش در 

است بر عظمت زنانی که نه در حاشیه، 

را  او  ایستاده‏‏اند.  هدایت  متن  در  که 

روایت‏‏ها؛  پسِ  از  نه‏‏فقط  شناخت،  باید 

از لابه‏‏لای اشارات تاریخ. باید به تماشای 

نوری نشست که در دل تاریکی‏‏ها چراغِ راه 

راویِ رحمتْ بانویی است که هنوز  شد. 

هم ‏‏صدای آرامش و آگاهی‏‏اش در گوش 

 جانِ مشتاقان حقیقت طنین‏‏انداز است.

به  چشم  بانویی  قریش،  تبار  میان  در 

بزرگان  به  نَسَبش  که  گشود  جهان 

ایمان  نور  به  نفَسش  و  می‏‏رسید  مکه 

آراسته شد. نامش هند بود و چون مادرِ 

سلمه شد، او را »أمّ‏‏سلمه« خواندند؛ زنی 

و  شرافت  در  که  بنی‏‏مخزوم  خاندان  از 

فصاحت زبانزد بود. پدرش، أبو أمیة بن 

مغیرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، از 

الراكب«  »زاد  به  ملقّب  و  قریش  اشراف 

بود؛ زیرا در سفر، زاد و توشۀ همراهان را 
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بی‏‏دریغ تأمین و حمل می‏‏کرد.1 مادرش، 

بود.2  كنانی  ربيعه  بن  عامر  بنت  عاتكه، 

زادگاهش مکه بود، در دل حجاز، جایی 

نرسیده  گوش  به  هنوز  اذان  صدای  که 

افکنده  سایه  کعبه  فراز  بر  بت‏‏ها  و  بود 

نجابت  و  عقل  خانۀ  او  خانۀ  اما  بودند. 

بود. در همان کوچه‏‏های مکه رشد کرد و 

آدابِ کرامت را  در کنار پدر بخشنده‏‏اش 
آموخت.3

هم‏‏سفر حکمت و هدایت

 ، مهاجر و  مؤمن  مردی  کنار  در  هند 

ابوسلمة  کرد.  آغاز  ایمان  با نور  را  زندگی 

و  پیامبر؟ص؟  پسرعمۀ  عبدالاسد،  بن 

که  مردی  بود؛  مسلمانان  نخستین  از 

هجرت  در  و  بود  پیش‏‏قدم  ایمان  در 

زندگی،  شریک  نه‏‏فقط  ام‏‏سلمه  پیشرو. 

شریک راه و عقیده بود. آنان از نخستین 

کسانی بودند که به حبشه هجرت کردند 

و در آن دیار غریب، نخستین فرزندشان، 

به  هجرت  آوردند.4  دنیا  به  را  سلمه، 

و  غربت  جنس  از  بود  آزمونی  حبشه 

بود  بانویی  دیار  آن  در  ام‏‏سلمه  و   . صبر

که با زبان فصیح و ایمان راسخ، از اسلام 

دفاع می‏‏کرد. ابن‏‏سعد نقل می‏‏کند که او 

از کسانی بود که در برابر نجاشی سخن 

گفت و از پیامبر؟ص؟ و دینش دفاع کرد.5 

و  بصیرت  از  نشان  فعال  حضورِ  این 

جسارت زنی دارد که نه در حاشیه، که در 

متن دعوت اسلامی ایستاده بود.
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دوم  هجرت  مکه،  به  بازگشت  پس‏‏از 

وقتی  فراق.  و  درد  از  پر  هجرتی  شد،  آغاز 

ابوسلمه تصمیم گرفت به مدینه هجرت 

داشتند  نگه  را  ام‏‏سلمه  بنی‏‏مخزوم  کند، 

آغوشش  از  را  فرزندش  بنی‏‏عبدالاسد  و 

از  جدا  و  تنها  تمام،  سالِ  یک  او  ربودند. 

همسر و فرزند، در مکه ماند. هر روز کنار 

راه می‏‏نشست، اشک می‏‏ریخت و چشم 

به افق می‏‏دوخت. تا آنکه دل‏‏ها نرم شد و 
اجازه یافت با فرزندش راهی مدینه شود.6

که  از هجرت،  روایتی  نه‏‏فقط  این حکایت 

تصویری از صبر و وفاداری زنی است که در 

تندبادهای بلا قامت خم نکرد. در مدینه 

ابوسلمه  بود.  پرنور  اما  کوتاه  زندگی‏‏اش 

مدتی،  پس‏‏از  و  شد  زخمی  احد  جنگ  در 

در سال چهارم هجری درگذشت. ام‏‏سلمه 

در  که  گفت  جمله‏‏ای  همسر  سوگ  در 

وَ  ه‏‏ 
َ
ل وَ  لِي  اغْفِرْ  هُمَّ 

َّ
لل

َ
»ا است:  مانده  تاریخ 

را  خدایا، مرا و او  ةً؛7  صَالَِ عُقْبَ  مِنْهُ  عْقِبْنِ 
َ
أ

بیامرز و پس‏‏از او، جایگزینی نیکو برایم قرار 

را شنید و  این دعا  اکرم؟ص؟  بده.« پیامبر 

کِ؛8 خدا دعایت 
َ
ُ ل َ

فرمود: »قَدِ اسْتَجَابَ الّل

و  ابوبکر  ابوسلمه،  پس‏‏از  پذیرفت.«  را 

عمر از او خواستگاری کردند؛ اما نپذیرفت. 

کرد.  ازدواج  او  با  اکرم؟ص؟  پیامبر  سپس 

حضرت  بود.  درهم  چهارصد  مهریه‏‏اش 

می‏‏کرد.9  زندگی  مستقلی  خانۀ  در  او  با 

خانوادگی،  پیوندی  نه‏‏فقط  ازدواج  این 

بانوی  ام‏‏سلمه  بود.  معرفتی  اتحادی  که 

خردمند و فصیح و بصیری بود؛ تا جایی که 

پیامبر؟ص؟ در صلح حُدیبیه با او مشورت 

کرد و رأیَش را پذیرفت.10 او نه‏‏تنها همسر 

هدایت  هم‏‏قدم  و  وحی  هم‏‏راز  ایشان، 

بود. در خانۀ نبوتْ صدای آرامش بود و در 

تاریخِ اسلام نمادِ صبر و کرامت. در منابع 

آمده است که پیامبر؟ص؟ او را بسیار گرامی 

می‏‏داشت و بارها از عقل و فصاحتش بهره 

ءِ 
َ

عُقَل مِنْ  كَانَتْ  می‏‏نویسد:  ذهبی  می‏‏برد. 

يِ؛11 او از زنان خردمند 
ْ
أ سَاءِ وَ مِنْ ذَوَاتِ الرَّ النِّ

و از صاحبان رأی بود.
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راوی هدایت، مشاور نبوت

صدای  نبوت  خانۀ  در  که  بود  بانویی  او 

عقل بود و در جامعۀ اسلامی زبانِ هدایت. 

پیامبر اکرم؟ص؟ بارها با او مشورت کرد و در 

حساس‏‏ترین لحظات رأیَش را پذیرفت. در 

صلح حُدیبیه، وقتی مسلمانان از فرمان 

دل‏‏نگران  ایشان  باززَدند،  سر  پیامبر؟ص؟ 

و اندوهگین به خیمۀ ام‏‏سلمه رفت. او با 

 
َ

خْرُجْ وَ ل
ُ
ِ ا

َ
 الّل

َ
آرامشی مادرانه گفت: »يَا رَسُول

سَکَ؛12 
ْ
قْ رَأ

َ
رْ بَدَنَکَ وَ احْل َ َّ انْ مْ ثُ  مِنُْ

ً
حَدا

َ
مْ أ

َّ
تَكَل

ای رسول خدا، برخیز و با کسی سخن مگو. 

بتراش.«  خود  مویِ  و  کن  قربانی  سپس 

پیامبر اسلام؟ص؟ چنین کرد و مسلمانان 

تبعیت کردند.

بود.  حدیث  برجستۀ  راویان  از  ام‏‏سلمه 

منابع  در  او  از  روایت  سیصد  بیش‏‏از 

اهل‏‏سنت نقل ‏‏شده است.13 او احادیثی 

فضائل  اهل‏‏بیت؟عهم؟،  طهارت  دربارۀ 

اخلاق  و  شرعی  احکام  اکرم؟ص؟،  پیامبر 

اسلامی نقل کرده است. در حدیث کساء، 

شاهد نزول آیۀ تطهیر بود و از پیامبر؟ص؟ 

نَا؟؛ ای رسول خدا، آیا 
َ
ِ وَ أ

َ
 ‏‏الّل

َ
پرسید: »يَا رَسُول

من نیز از اهل‏‏بیت هستم؟ ایشان فرمود: 

ٰ خَيْر؛ٍ تو بر خیر و نیکی هستی.«14  نْتِ عَلَ
َ
أ

ماجرای  در  پیامبر؟ص؟،  رحلت  پس‏‏از 

فدک، ام‏‏سلمه از حضرت زهرا؟عها؟حمایت 

فدک  پیامبر؟ص؟  که  داد  شهادت  و  کرد 

برابر  در  بود.15  بخشیده  دخترش  به  را 

بِنْتَ  انکار ابوبکر، ایستاد و گفت: »فَاطِمَةُ 

لِتَكْذَبَ؛ فاطمه دخترِ  كَانَتْ  مَا  وَ   ِ
َ

الّل رَسُولِ 

رسول خداست و هرگز دروغ نمی‏‏گوید.« 

او بانویی بود که در هنگامۀ انکار، صدای 

؟ع؟  حسین  امام  تربت  پیامبر  شد.  حق 

مَةَ 
َ
سَل مَّ 

ُ
أ ام‏‏سلمه سپرد و فرمود: »يَا  به  را 

قَدْ  ابْنِ  نَّ 
َ
أ مِي 

َ
فَاعْل دَمًا  بَةُ  رْ التُّ هَذِهِ  تْ 

َ
ل وَّ َ تَ إِذَا 

‏‏؛16 ای ام‏‏سلمه، هرگاه این خاک به خون 
َ

قُتِل

تبدیل شد، بدان که فرزندم کشته‏‏ شده 

را در شیشه‏‏ای  آن خاک  است.« ام‏‏سلمه 

نگه داشت. روز عاشورا دید که خاک سرخ 

دانست  و  زد  ناله  ریخت،  اشک  شده… 
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است.  یافته  تحقق‏‏  پیامبر؟ص؟  وعدۀ  که 

شد  کربلا  ماتم‏‏سرای  نخستین  خانه‏‏اش 

حق.  خونِ  راوی  نخستین  خودش  و 

فْضَلِ 
َ
أ مِنْ  »كَانَتْ  فرمود:  ؟ع؟  صادق  امام 

از بهترین زنان  او  خَدِيَجة؛17  بَعْدَ   ِ
بِّ النَّ نِسَاءِ 

پیامبر؟ص؟ پس‏‏از خدیجه؟عها؟ بود.«

بانوی ابدیت

در  بزرگ،  بانوی  این  که  رسید  روزی  اما 

محل  روزگاری  که  خانه‏‏ای  در  مدینه 

نزول وحی بود، چشم از جهان 

گفته‏‏اند  برخی  فروبَست. 

هجری،   ۵۹ سال  در 

برخی ۶۱ و برخی ۶۲؛ اما آنچه مسلم است، 

او آخرین همسر پیامبر ؟ص؟بود که از دنیا 

نبود.  آرام  مدینه  وفات،  لحظۀ  رفت.18در 

خاطرۀ کربلا هنوز تازه بود و دل‏‏ها زخمی. 

ام‏‏سلمه با دلی پر از درد اما زبانی پر از نور به 

دیدار معشوق شتافت. 

سال   ۸۴ حدود  وفات  هنگام  گفته‏‏اند 

داشت و در بقیع کنار دیگر بزرگانِ اسلام 

آرام گرفت.19 اما مرگ او پایان نبود؛ میراثش 

روایت‏‏هایش،  تاریخ ماند: در  در دل 

تربیت  در  مشاوره‏‏هایش،  در 

دفاعش  در  و  فرزندانش 

اهل‏‏بیت؟عهم؟.  از 
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او الگویی است برای زنِ مسلمان امروز؛ 

زنی که می‏‏خواهد در جامعه باشد، فعال 

باشد، مؤثر باشد، بی ‏‏آنکه از ایمان و حیا 

فاصله بگیرد. 

نــه  بــودن  زن  کــه  داد  نشــان  ام‏‏ســلمه 

. او  ــعِ تبلیــغ اســت نــه ســدّ راه حضــور مان

در کنــار پیامبــر؟ص؟، در کنــار فاطمــه؟عها؟، 

در کنــار حســین؟ع؟ ایســتاد و صدایــش 

هنــوز هــم در گــوش تاریــخ طنیــن دارد. 

راهــی  بازخوانــیِ  زندگــی‏‏اش  بازخوانــیِ 

اســت کــه زنِ مســلمان می‏‏توانــد در آن 

 ، قــدم گــذارد: راهــی از خِــرَد، صبــر، حضــور

از  نه‏‏فقــط  شــناخت،  بایــد  را  او  هدایــت. 

اشــارات  لابــه‏‏لای  از  کــه  روایت‏‏هــا،  پــسِ 

تاریــخ. بایــد بــه تماشــای نــوری نشســت 

کــه در دل تاریکی‏‏هــا چــراغِ راه شــد.
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شخصیت‏‏ها

 حاج احمد: پیرمردی بازنشسته، معلم، آشنا به نهج‏‏ البلاغه و روایات اسلامی  �

 فاطمه: نوهٔ حاج احمد، دختری جوان، دانشجو، درگیر مسائل روزمرۀ زندگی  �

 احمدعلی: پسر فاطمه، نوجوانی کنجکاو و پرسشگر  �

منصوره مودب - دانش پژوه سطح 3 جامعة الزهراء ؟عها؟

از آرزو تا واقعیت

زندگی با نامه‏ها 5

همچنـان کـه در شـماره‏‏های پیشـین گذشـت، در دل هـر نامـه‏‏ای از نهـج ‏‏البلاغـه، نـوری 

نهفتـه اسـت کـه راه زندگـی را روشـن می‏‏کنـد. یکـی از ایـن نامه‏‏هـا نامه‏‏ای اسـت که حضرت 

علـی؟ع؟ بـه فرزندشـان امـام حسـن؟ع؟ نوشـته‏‏اند. ایـن نامـه میراثـی از نـور اسـت کـه 

نسـل‏‏ها را به‏‏سـوی نیکـی و برکـت هدایـت می‏‏کنـد.


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عصـر یـک روز پاییزی، زمانی که خورشـید 

غـروب کـرده بـود و عطـر چایـی تـازه‏‏دم در 

بـود، فاطمـه،  خانـۀ حـاج احمـد پیچیـده 

از روز پـرکارش، کنـار پدربزرگـش  خسـته 

نشسـت. حـاج احمـد بـا عینـک مطالعـه‏‏ 

در حـال مطالعـه بـود؛ امـا نـه هـر کتابـی؛ 

کـه  بـود  ‏‏البلاغـه  نهـج  خوانـدن  فقـط 

می‏‏کـرد.  معرفـت  از  سرشـار  را  وجـودش 

پرسـید: به‏‏آرامـی  فاطمـه 

کلمـات  ایـن  دل  از  امـروز  »آقاجـون، 

زیبـای مـولا چـه نکتـه‏‏ای را بـه مـن هدیـه 

» ؟ هیـد می‏‏د

قـاب  مهربانانـه  لبخنـدی  بـا  احمـد  حـاج 

را  آن  گذاشـت،  کتـاب  لای  را  عینکـش 

بـاغ  در  جـان،  فاطمـه  گفـت:  و  بسـت 

هسـت  نامـه‏‏ای  البلاغـه  نهـج‏‏  پرفیـض 

راهنمـای  درخشـان  سـتاره‏‏ای  ماننـد  کـه 

انسـان در مسـیر زندگـی اسـت؛ نامـۀ ۳۱ 

معـروف بـه وصیت‏‏نامۀ امـام علی؟ع؟ به 

فرزنـدش امام حسـن؟عهما؟ کـه گنجینه‏‏ای 

از حکمـت و عشـق اسـت و هـر سـطرش 

نـوری  کلمـه‏‏اش  هـر  و  عمیـق  درسـی 

دختـر  انسان‏‏هاسـت.  بـرای  راهگشـا 

گلـم، ایـن نامه تنها برای امام حسـن؟ع؟ 

نوشـته نشـده اسـت؛ بلکه برای هرکسی 

اسـت که در پی کمال و سـعادت اسـت. 

درِ  گویـی  می‏‏خوانـم،  را  آن  کـه  بـار  هـر 

می‏‏شـود.  گشـوده  رویـم  بـه  جدیـدی 

دختـر گلم، حضـرت علی؟ع؟ در این نامه 

نه‏‏تنهـا توصیه‏‏هـای اخلاقـی می‏‏فرماینـد، 

بامعنویـت  زندگـیِ  بـرای  نقشـه‏‏ای  بلکـه 

بـرای  گویـی  می‏‏کننـد؛  ترسـیم  انسـانی  و 

مـا نوشـته شـده. امـروز 

هـر بـار کـه ایـن نامـه را می‏‏گشـایم، هرچـه 

بیشـتر  می‏‏آمـوزم،  هرچـه  و  می‏‏خوانـم 

می‏‏شـوم. تشـنه 

بیـا  رسـیدم.  نامـه  بخـش  ایـن  بـه  امـروز 

بشـنو. را  زیبـا  روایـت  ایـن 

دارم  دوسـت  مشـتاقانه  آقاجـون،   

مـولا. کلام  برابـر  در  باشـم  گـوش  سـراپا 
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حـاج احمـد عینکـش را به چشـمانش زد 

و شـروع بـه خوانـدن کرد:

عُمُـرِ 
ْ
ال دْبِـرِ  ُ لْ

َ
ا مَـانِ  لِلزَّ  ِ قِـرّ ُ لْ

َ
ا فَـانِ 

ْ
ال وَالِـدِ 

ْ
ال مِـنَ 

ـوْتَ  َ
ْ

ال كِنَ  مَسَـا كِنِ  ـا لسَّ
َ
ا نْيَـا  لِلدُّ سْتَسْـلِمِ  ُ لْ

َ
ا

پـدری  از  نامـه  ایـن  ؛  غَـداً ـا  عَنَْ اعِـنِ 
َ

الظّ وَ 

اسـت کـه عمـرش رو بـه پایـان اسـت، بـه 

سـخت‏‏گیریِ زمـان معترف اسـت، آفتاب 

تسـلیم  اسـت،  غـروب  بـه  رو  زندگـی‏‏اش 

دنیـا )و مشـکلات آن( اسـت، در منزلگاه 

پیشـینیان که از دنیا چشـم پوشـیده‏‏اند 

کـوچ  آن  از  فـردا  و  اسـت  گزیـده  سـکنی 

کـرد. خواهـد 

بـرای   باباجـون گفـت: فاطمـه جـان، 

تربیـت  مسـئولیت  و  دقتـی  اهـل  کـه  تـو 

ایـن  داری،  را  نوجوان‏‏هـا  از  جمعـی 

دارد: زیبایـی  خیلـی  نـکات  بخش‏‏هـا 

می‏‏فهماننـد:  فرزندشـان  بـه  اینکـه  اول 

کـه  تجربـه  از  کوله‏‏بـاری  بـا  مـن  »پسـرم، 

ایـن  آموختـه،  مـن  بـه  زندگـی  سـال‏‏ها 

وزن  جمالت  ایـن  می‏‏نویسـم.«  را  نامـه 

نظـر  در  را  ایشـان  سـخنان  ارزشِ  و 

در  گاهـی  می‏‏کنـد.  بیشـتر  فرزنـدش 

و  وزن  جوانـان،  و  نوجوانـان  بـا  تعامـل 

ارزش سـخنمان را در نظرشـان افزایـش 

نمی‏‏دهیـم، و ایـن اشـتباه اسـت. تعریف 

ایجـاد  و  سـخن  از  تعریـف  مطلـب،  از 

او  بـا  بـرای سـخن  بـرای نوجـوان،  انگیـزه 

اسـت. لازم 

بـه  غیرمسـتقیم  امـام؟ع؟  اینکـه  دوم 

مـن  »پسـرم،  می‏‏فهماننـد:  فرزندشـان 

بـه‏‏زودی از کنـارت خواهـم رفـت و تـو باید 

حقیقـت،  ایـن  درک  کنـی.«  پـر  را  جایـم 

آمـاده  و  اندرزهـا  پذیـرش  بـرای  را  فرزنـد 

شـدن بـرای مسـئولیت‏‏های بـزرگ آینده، 

می‏‏سـازد. آمـاده  بیشـتر 

 و مـن بـه باباجـون گفتـم: باباجـون، 

ایـن دو مطلبـی کـه از ایـن قسـمت به من 

یـک  بـود.  جالـب  خیلـی  برایـم  آموختیـد، 
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نکتـه هـم بـه نظر من آمـد: در این بخش، 

موضـع  از  دوری  و  تواضـع  بـا  امـام؟ع؟ 

آمرانـه، نشـان می‏‏دهنـد کـه حتـی یـک پـدر 

دوسـتانه  زبـان  بـا  می‏‏توانـد  هـم  مقتـدر 

و صمیمـی، اندرزهـای خـود را بیـان کنـد. 

بسـیار  را  ایشـان  سـخنان  روش،  ایـن 

می‏‏کنـد. دل‏‏نشـین‏‏تر  و  تأثیرگذارتـر 

نامهٔ  یک  نه‏‏تنها  بخش  این  دخترم،  بله 

پدرانه بلکه یک درس بزرگ در هنر ارتباط 

و  ظرافت  با  امام؟ع؟  که  است  تربیت  و 

حکمت بی‏‏پایانِ خود بیان می‏‏کنند.

و  درآمـد  صـدا  بـه  خانـه  درِ  زنـگ  صـدای 

احمدعلـی هـم خـودش را بـه جمعشـان 

نشسـت. آقاجـون  کنـار  و  رسـاند 
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 و من ادامه دادم:

 مَنْ قَدْ 
َ

ـالِكِ سَـبِيل لسَّ
َ
 يُدْرَكُ ا

َ
لِ مَا ل ؤَمِّ ُ ودِ الْ

ُ
وْل َ  الْ

َ
»إِل

صَائِبِ  َ ةِ الْ مِيَّ ـامِ وَ رَ يَّ
َ ْ
هِينَـةِ ال سْـقَامِ وَ رَ

َ ْ
ـكَ، غَـرَضِ ال

َ
هَل

سِـيرِ 
َ
أ وَ  نَايَـا  َ الْ يِم  غَـرِ وَ  غُـرُورِ 

ْ
ال تَاجِـرِ  وَ  نْيَـا  الدُّ عَبْـدِ  وَ 

نُصُـبِ  وَ  انِ  حْـزَ
َ ْ
ال يـنِ  قَرِ وَ  مُـومِ  ُ الْ حَلِيـفِ  وَ  ـوْتِ  َ

ْ
ال

يـعِ  ِ صَر وَ  فَـاتِ 
ْ

ال

خَلِيفَـةِ  وَ  ـهَوَاتِ 
َ

الشّ

نامـه  ایـن  مْـوَاتِ؛ 
َ ْ
ال

اسـت  فرزنـدی  بـه 

چیزهایـی  آرزومنـد  کـه 

اسـت کـه هرگز دسـت‏‏یافتنی 

نیسـتند و در راهـی گام نهـاده کـه 

هالک  و  نهاده‏‏انـد  گام  آن  در  دیگـران 

کـه  کسـی  فروبسـته‏‏اند(؛  جهـان  از  چشـم  )و  شـده‏‏اند 

اسـت  مصائـب  تیـررس  در  و  اسـت  روزگار  گـروگان  و  بیماری‏‏هـا  هـدف 

و بنـدۀ دنیاسـت و بـازرگانِ غـرور اسـت و بدهـکار و اسـیر مـرگ اسـت 

و  آفت‏‏هـا  آمـاج  و  غم‏‏هاسـت  قریـن  و  اندوه‏‏هاسـت  هم‏‏پیمـان  و 

اسـت…« مـردگان  جانشـین  و  شـهوات  مغلـوب  و  بلاهاسـت 

نخستین وصفی که امام؟ع؟ در اینجا برای فرزندش و نیز برای همۀ 

انسان‏‏ها ذکر می‏‏کنند این است که او در این جهان به‏‏دنبال 
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زیرا  دست‏‏نیافتنی‏‏اند؛  که  می‏‏رود  اموری 

انسان دنیایی می‏‏خواهد خالی از هرگونه 

درحالی‏‏که  ناکامی‏‏؛  و  ناراحتی‏‏  و  مشکلات 

و  مشکلات  با  آمیخته  دنیا  طبیعت 

 
َ

ل مَا  لِ  ؤَمِّ ُ لْ
َ
»ا است:  مصائب  و  رنج‏‏ها 

هرگز  که  است  چیزهایی  آرزومند  يُدْرَكُ؛ 

دست‏‏یافتنی نیستند.«

بـا  الآن  آقاجـون،  گفـت:  احمدعلـی   

پیشـرفت علم، آیا چیز دسـت‏‏نیافتنی هم 

ذهنـی  شـبهۀ  ایـن  آقاجـون  دارد؟  وجـود 

داد: جـواب  این‏‏گونـه  را  احمدعلـی 

 پسر عزیزم! شبههٔ تو نشان‏‏دهندهٔ 

خیلی  و  است  عمیق  تفکر  و  کنجکاوی 

ارزشمند است. اما اجازه بده با هم کمی 

بیشتر دربارهٔ این موضوع تأمل کنیم.

قرن  در  فناوری  و  علم  که  است  درست 

شگفت‏‏انگیزی  پیشرفت‏‏های  حاضر 

داشته و بسیاری از چیزهایی که در گذشته 

غیرممکن به نظر می‏‏رسیدند، امروز محقق 

 می‏‏توانیم بگوییم که 
ً
شده‏‏اند، اما آیا واقعا

هیچ‏‏چیزِ دست‏‏نیافتنی باقی نمانده؟

امـام علـی؟ع؟ در ایـن جملـه از نهج‏‏ البلاغه 

اشـاره  انسـانی  عمیـق  حقیقـت  یـک  بـه 

می‏‏کننـد: آرزوهـای انسـان بی‏‏پایـان اسـت؛ 

امـا امکانـات دنیـا محـدود. حتـی اگـر علـم 

بتوانـد بسـیاری از مشـکلات مـادی را حـل 

کند، باز هم انسـان با چالش‏‏های جدیدی 

مواجـه خواهـد شـد. مثلاً:

1 آرامش درونی: آیا علم می‏‏تواند به‏‏طور 

کامل آرامش روان و قلب انسان را تأمین 

کند؟ هرچقدر هم که شرایط زندگی بهبود 

ناامنی‏‏های  و  ترس‏‏ها  و  نگرانی‏‏ها  یابد، 

درونی همچنان وجود دارند؛

عدالت کامل: آیا پیشرفت‏‏های علمی  2

می‏‏توانند به‏‏طور کامل عدالت را در جامعه 

برقرار کنند؟ تاریخ نشان داده که حتی در 

پیشرفته‏‏ترین جوامع، بی‏‏عدالتی و تبعیض 

وجود دارد؛

را  مرگ  می‏‏تواند  علم  آیا  جاودانگی:  3

شکست دهد؟ هرچند پزشکی پیشرفت 
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واقعیت  یک  همچنان  مرگ  اما  کرده، 

اجتناب‏‏ناپذیر است.

این  در  علی؟ع؟  امام  پسرم،  دخترم،  بله 

باید  که  بگویند  ما  به  می‏‏خواهند  جمله 

 جای مشکلات 
ً
واقع‏‏بین باشیم. دنیا ذاتا

کنارِ  باغ،  در  اینکه  مثل  رنج‏‏هاست،  و 

کنی  فکر  اگر  هستند.  هم  خارها  گل‏‏ها 

آن  در  که  باشی  داشته  دنیایی  می‏‏توانی 

هیچ مشکلی نباشد، مثل این است که 

می‏‏خواهی موشکِ بدون سوخت به قلب 

اسرائیل بخورد، که غیرممکن است!

علم می‏‏تواند خیلی از مشکلات را حل کند؛ 

امـا نمی‏‏توانـد ماهیـت دنیـا را تغییـر بدهد. 

دنیـا همـان دنیاسـت، بـا همـۀ زیبایی‏‏هـا و 

اینکـه فقـط  چالش‏‏هایـش. پـس به‏‏جـای 

دنبال چیزهای دست‏‏نیافتنی باشیم، باید 

یـاد بگیریم کـه از امکانـات موجود بهترین 

بهـره را ببریـم؛ مثـل کسـی کـه بـا یـک تکـه 

زمیـنِ کوچـک یـک بـاغِ سرسـبز می‏‏سـازد.

لِدُنْيَاكَ   
ْ

»اِعْمَل فرمودند:  علی؟ع؟  امام 

وتُ  كَ تَُ نَّ
َ
 لِآخِرَتِكَ كَأ

ْ
 وَ اعْمَل

ً
بَدا

َ
كَ تَعِيشُ أ نَّ

َ
كَأ

؛1 برای دنیایت کار کن مانند کسی که  غَداً

جاودانه زندگی می‏‏کند، و برای آخرتت کار 

کن مانند کسی که فردا می‏‏میرد.«

پس احمدعلیِ عزیز، پیشرفت علم بسیار 

کنیم  فراموش  نباید  اما  است؛  ارزشمند 

از  فراتر  ما  انتظارات  و  آرزوها  از  برخی  که 

توانایی‏‏های دنیا هستند. کلید خوشبختی 

در تعادل بین آرزوها و واقعیت‏‏هاست.

احمدعلـی و مـادرش با دقت بـه حرف‏‏های 

حـاج‏‏ احمد گوش می‏‏دادند. آن‏‏ها فهمیده 

کتـاب  یـک  فقـط  البلاغـه  نهـج‏‏  کـه  بودنـد 

زندگـی  راهنمـای  بلکـه  نیسـت؛  تاریخـی 

اسـت؛ راهنمایـی برای سـاختن یـک زندگی 

سـعادتمند.

ادامه دارد…

پی‏نوشت
1 . مستدرک الوسائل، ج۱۲، ص۵۱.
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زیرچشـمی مراقـب رفتارهایـش بـودم. چنـد دقیقـه‏‏ای قبـل از شـروع گفت‏‏وگـو مـدام 

ناخن‏‏هایش را می‏‏جوید، زیاد به اطراف نگاه می‏‏کرد و اضطراب و ترس در چشـمانش 

مـوج مـی‏‏زد. انـگار دوسـت نداشـت کسـی او را ببینـد. صدایـش می‏‏لرزیـد و از اینکـه در 

مـورد هـوای امـروز سـؤال کـردم، خوشـش نمی‏‏آمـد؛ امـا ناخوشـی‏‏اش را پنهـان می‏‏کـرد 

و می‏‏گفـت: نمی‏‏دونـم!

 پرسیدم: چه حسی داری که اومده‏‏ی پیش من؟ 

 جواب داد: نمی‏‏دونم! چی بگم؟

 گفتم: خوشحالی یا غمگین؟ 

 گفت: چه فرقی می‏‏کنه؟ هرجور باشی، برای دیگران فرقی نداره. 

مجتبی متقی نژاد
دانش پژوه سطح 4 حوزۀ علمیه قم

 کارشناس ارشد مشاورۀ خانواده

الـگوهـای اشـــتـبـاه 8
طرح‏‏وارۀ بازداری هیجانی
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دوست نداشت دیگران بدانند شاد است 

یا غمگین. 

مرحلۀ  به  هیجانی  بازداری  تلۀ  وقتی 

ناکارآمدی برسد، شخص به‏‏دلیل مشکلات 

خود  هیجانات  ابراز  در  که  آسیب‏‏هایی  و 

هیجانات  ابراز  به  تمایلی  دیگر  داشته، 

هم  ابراز  نوعِ  کوچک‏‏ترین  از  حتی  و  ندارد 

جلوی  خودخواسته  یعنی  می‏‏کند؛  دوری 

اگر  می‏‏ترسد  و  می‏‏گیرد  را  هیجاناتش 

شود  مواجه  چالش  با  دهد،  بروز  را  آن‏‏ها 

ابراز  زیرا  بدهد؛  دست  از  را  اطرافیانش  و 

احساساتِ این فرد در دوران کودکی منجر 

ناراحت‏‏کننده‏‏ای  و  دردناک  پیامدهای  به 

اطرافیان  ظالمانۀ  واکنش‏‏های  و  شده 

ابراز  از  اجتناب  راه  حالا  است   شده  باعث 

احساسات را در پیش بگیرد و با این روش 

ایمنیِ خود را تضمین کند. 

بی‏‏شک از بین تمام افرادی که حرف‏‏های 

تحقیرآمیز به کودکان می‏‏گویند، بیشترین 

آسیب‏‏پذیری بچه‏‏ها از والدینشان است؛ 

مرکز  به‏‏منزلۀ  کودک  برای  والدین  چراکه 
جهانی او هستند. 1

اگر پدر و مادر به احساسات پاک و زلال 

کنند،  تحقیر  را  او  و  نکنند  توجه  کودک 
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بروز  را  هیجاناتش  می‏‏گیرد  یاد  کودک 

رفتار  خجالت‏‏زدگی  با  همیشه  و  ندهد 

کند. این الگوی معیوبِ ذهنی »بازداریِ 

هیجانات« نام دارد. در این حالت‏‏ کودک 

خشم  و  غم  و  شادی  بخواهد  اینکه  از 

احساسی  دهد،  نشان  را  عصبانیت  و 

همراه با ترس و حقارت دارد.

نام‏‏های توهین‏‏آمیز، اظهارنظرهای خفت‏‏بار 

بسیار  پیام‏‏های  تحقیرآمیز  انتقادهای  و 

و  آن‏‏ها می‏‏دهد  به  کودکان  راجع‏‏به  منفی 

در آینده تأثیرات بسیار زیاد و انکارناپذیری 

در روند رشد و شکل‏‏گیری شخصیتشان 

خواهد گذاشت.

نشـخوار  ایـن  مـدام  افـراد  ایـن  ذهـن 

بـاور  زندگـی  طـول  »در  کـه  دارد  را  فکـری 

فکـر  نیسـتم.  بـودن  لایـقِ  داشـته‏‏ام 

می‏‏کنـم بـرای همیـن اسـت کـه هرگـز ابـراز 

درواقـع  و  نمی‏‏کنـم  خوشـحالی  و  شـادی 

از آن می‏‏ترسـم«.2 بـه همیـن دلیـل اسـت 

رفتـار  ایـن  از  گاهـی  جـوان  زوج‏‏هـای  کـه 

همسـران خـود شـکایت می‏‏کننـد؛ اینکـه 

»چـرا همسـر مـن هنـگام ابراز احساسـات 

یـا بـروز هیجـان، مثل خریـد کادو و تبریک 

گفتـنِ تولـد و...، واکنشِ خـاص و بازخوردِ 

نـدارد؟!« را  موقعیـت  آن  بـا  متناسـب 

کـه  آن‏‏قـدر وسـیع اسـت  ایـن رفتـار  دایـرۀ 

شـامل  کلامـی،  احساسـات  بـروز  علاوه‏‏بـر 

هـم  و...  بصـری  و  لمسـی  بازخوردهـای 

می‏‏شـود و این‏‏طـور نیسـت کـه واکنش‏‏هـا 

 بایـد بـا یـک یـا چنـد جملـه باشـند؛ 
ً
حتمـا

و  نگرفتـن همسـر  آغـوش  در  بلکـه مثلاً 

فرزندان در زمان مناسب نیز نوعی بازداری 

می‏‏شـود. تلقـی  هیجانـی 

ریشه‏‏های ایجاد تلۀ بازداری هیجانی

Ó1. خانوادۀ مستبد

از   � و  من  کنار  می‏‏شینی  رفتیم،  »هرجا 

جات تکون نمی‏‏خوری!«
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»بـدون اجـازۀ مـن حق بازی بـا بچه‏‏ها رو   �

نداری!«

در خانواده‏‏هایـی کـه والدین، به‏‏خصوص 

اسـتبداد  ازروی  و  تکبـر  و  غـرور  بـا   ، پـدر

قوانیـن  و  می‏‏کننـد  رفتـار  کـودکان  بـا 

بـه  را  کـودکان  دارنـد،  سـخت‏‏گیرانه‏‏ای 

ابـراز  را  کـه هیجاناتشـان  وا‏‏می‏‏دارنـد  ایـن 

بـه  نکننـد وگرنـه دیگـران نگرشـی منفـی 

داشـت.  خواهنـد  آنـان 

Ó2. سرکوب هیجان

اصــاً   � تــو  اومــدن،  مهمون‏‏هــا  »وقتــی 

نــزن!« حــرف 

کنی،   � گریه  اگه  خوردی،  زمین  که  »حالا 

دیگه نمی‏‏برمت پارک!«

نتیجۀ نادیده گرفتن احساسات کودکان، 

این  در  است.  هیجانات  کردن  سرکوب 

بروز  برای  مجالی  کودک  دیگر  حالت، 

احساسات مثبت و منفی‏‏اش نمی‏‏بیند و 

این‏‏گونه می‏‏آموزد که دیگر ابراز احساسات 

نکند، و با این طرح‏‏واره در سنین بالاتر نیز 

زندگی می‏‏کند تا جایی که دیگران او را فردی 

سرد و بدون واکنش می‏‏دانند. 

Ó3. تمسخر و تحقیر احساسات

که   � با هر ضربه‏‏ای  که  »این‏‏قدر ضعیفی 

به‏‏ت می‏‏خوره، می‏‏زنی زیر گریه.«
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آبرومون‏‏و جلوی   � »خندیدنت طوریه که 

بقیه می‏‏بری!«

شود،  تحقیر  یا  مسخره  کودک  وقتی 

دیگر دوست ندارد ابراز احساسات کند 

ترس  هیجانات،  بروز  به  نیاز  زمان  در  و 

منتظر  و  می‏‏گیرد  را  وجودش  سراسر 

واکنش منفی و زننده از اطرافیان  است، 

اذیت  بسیار  گذشته  در  آن  به‏‏خاطر  که 

شده است. بنابراین از ابراز هیجاناتش 

می‏‏پرهیزد.

نکته

یکی از اصلی‏‏ترین آسیب‏‏های تلۀ بازداریِ 

موقعیت‏‏های  دادن  دست  از  هیجانی 

نظر  در  فردی  وقتی  است.  پیشرفت 

دیگران  انسانی بی‏‏روح و بدون احساس، 

و مراوده با او بسیار خسته‏‏کننده است، 

رغبتی به ارتباط با او نیست و افراد در هر 

با او  از همکاری  سطح کاری و اجتماعی، 

خسته می‏‏شوند و با او ارتباط نمی‏‏گیرند. 

و  ‏‏می‏‏ماند  تنها  اغلب  شخصی  چنین 

مثل  خودش،  طبیعی  پیشرفت‏‏های 

اشتغال  و  مهارت‏‏آموزی  و  موفق  ازدواج 

مناسب، را از دست می‏‏دهد.

را  ذهنی  معیوب  الگوی  این  آنکه  برای 

ضروری  کنیم،  درمان  اصولی  و  به‏‏موقع 

باتجربه  ح‏‏واره‏‏درمانگرِ  طر یک  به  است 

بپذیریم  را  این حقیقت  و  کنیم  مراجعه 

که مشکلاتی که در سالیان طولانی برای 

رفع  یک‏‏شَبِ  آمده،  وجود  به  انسان 

نمی‏‏شوند. پس صبوری کردن شرط اول 

درمان است.

پی‏نوشت
1 . والدین سمی؛ شناخت و درمان آسیب‏‏های جسمی و روانی ناشی از رفتار اشتباه والدین، سوزان فوروارد، 

ترجمۀ پروین طِلی، انتشارات آرایان، تهران، 1397، ص145.
2 . همان، ص 123.
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غُر  و  می‏‏برم  شوید  دستۀ  زیر  را  دستم 

می‏‏زنم: »مامان، وقتِ این محدودیت‏‏ها 

گذشته! فرشاد  و بکن‏‏نکن‏‏های قدیمی 

هنوز دلش می‏‏خواد مثل پدربزرگ‏‏هامون 

حالا  نخون…  درس  »حالا  بگه  من  به 

کن…  خونه‏‏داری  حالا  کن…  بچه‏‏داری 

بچه  چرا  شلخته‏‏ست…؟!  خونه  چرا 

چرا  رفتی…؟!  چرا  مهد…؟!  گذاشتی  رو 

اومد‏‏ی…؟!««

الله!   
ّ

إل إله  »لا  می‏‏غرّد:  لب  زیر  مامان 

دختر! چقدر غر می‏‏زنی! خب اون بدبخت 

خونۀ  یه  نباید  بشه؟!  چی  که  گرفته  زن 

سفرهٔ  یه  نباید  باشه؟!  داشته  مرتب 

پررنگ‏‏ولعاب جلوش باز بشه؟!«

معصومه باقری ثالث
کارشناس علوم قرآن و حدیث

معجزۀ تناسب  3
یک همسر مناسب
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و  می‏‏آورم  جوش  بیشتر  مامان  حرف  از 

می‏‏گویم: »همین دیگه! می‏‏گم این فکرها 

انتظارات شما  ببین  مال قدیمی‏‏هاست! 

از زن فقط همین بشوربِسابه! مادرِ من! 

الآن دخترها درس می‏‏خونن، کار می‏‏کنن، 

مستقل شدَه‏‏ن1 دیگه! کارهای خونه و بچه 

هم زن و مرد نداره! مرد هم نمی‏‏تونه از زن 

انتظار کُلفَتی داشته باشه!«

مامـان چاقـو را روی تره‏‏هـای دسته‏‏شـده 

بـر دسـتهٔ  بـا فشـار  می‏‏گـذارد و هم‏‏زمـان 

اسـم  حـالا  تـا  کـی  »از  می‏‏گویـد:  چاقـو 

کارهـای خونـه شـده کُلفَتـی؟! الآن مـن که 

خونـه‏‏دارم، کُلفَتـم؟! تـو تـوی خونـهٔ بابـات 

دیـده‏‏ی2؟!« چیـزی  همچیـن 

تند رفتم! از بس که دلم از دست فرشاد 

کنم.  جمع  را  حرفم  جوری  باید  است.  پر 

می‏‏گویم: »نه مامان، منظورم این نیست. 

و  خونه  توی  بشونی  رو  زن  یعنی  می‏‏گم 

1 . » شدَه‏‏ن« صورتِ شکستۀ »شده‏‏اند« است.
2 . »دیده‏‏ی« صورت شکستۀ »دیده‏‏ای« است.

خودت بری بیرون و رشد و پیشرفت کنی 

و  بساب‏‏بشور  مدام  زن،  از  انتظارت  اما 

پخت‏‏وپز و سروکله زدن با بچه باشه، مال 

عهد ناصرالدین‏‏شاهه! الآن دیگه دورۀ این 

حرف‏‏ها گذشته!«

شده،  کُفری  است  مشخص  که  مامان 

دست از جان سبزی‏‏های بیچاره برمی‏‏دارد 

و کلافه مرا نگاه می‏‏کند و می‏‏گوید: »دختر! 

می‏‏بافی؟!  هم  به  آسمون‏‏ریسمون  چرا 

مگه فرشاد به تو گفته بشین تو خونه و 

حق نداری پیشرفت کنی؟! همین فرشادِ 

بیچاره نیست که اولِ صبح تو رو می‏‏رسونه 

خودش  اداره؟!  می‏‏ره  بعد  دانشگاه، 

تشویقت نکرد دوباره کنکور بدی و درس 

 پیشرفت رو برای تو 
ْ

بخونی؟! فرشاد که اول

می‏‏خواد، بعد برای خودش…!«

کم نمی‏‏آورم و می‏‏گویم: »هیچ هم بیچاره 

نیست! ظهرها نمی‏‏بینی از اداره که می‏‏آد، 
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رو  من  می‏‏خواد  نباشه،  حاضر  غذا  اگه 

درسته قورت بده؟! اگه یه‏‏ذره خونه نامرتب 

و  دارم  درس  بگم  اگه  می‏‏زنه؟!  غر  باشه، 

خونۀ مامانت و فامیلات نمی‏‏آم، که دیگه 

هیچّی! آتیش به پا می‏‏شه!«

دستهٔ  و  می‏‏اندازد  پایین  را  سرش  مامان 

را  دستش  جلوی  سبزی‏‏های  از  دیگری 

اگر  می‏‏کند.  مرتب  آرامش  با  و  برمی‏‏دارد 

هشدار  صدای  کند،  سکوت  همین‏‏طور 

می‏‏شنوم:  بلندتری  صدای  با  را  وجدانم 

»مگه به فرشاد قول نداده بودی سَروسِرّ 

زندگی‏‏تون رو پیش کسی نگی؟! قرار شد 

خونوادۀ  پیش  حتی  رو  شوهرت  آبروی 

خودت هم نبری!«
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صدای  و  می‏‏پرسد  سؤال  یک  مامان 

آش  حالا  »تا  می‏‏زند:  کنار  را  وجدانم 

را  مامان  گیجْ  ثانیه‏‏ای  چند  پخته‏‏ی1؟« 

نگاه می‏‏کنم و می‏‏گویم: »وا! چه سؤالیه؟! 

معلومه که پختَه‏‏م.« مامان می‏‏پرسد: »اگه 

رشته‏‏های آش زیاد بشه، چی می‏‏شه؟«

»خُب،  می‏‏گویم:  مقدمه  و  فکر  بدون 

سفت می‏‏شه؛ به‏‏قول خودمون، »تخته‏‏ای« 

آبش زیاد  می‏‏شه.« مامان می‏‏پرسد: »اگه 

بشه، چی؟« سریع می‏‏گویم: »خب معلومه 

این‏‏جور  خودت  می‏‏شه.  شل  دیگه: 

راه می‏‏ره، دونش  آبش یه  وقت‏‏ها می‏‏گی 

یه راه.« مامان در سکوت، چند پَر علف هرز 

را از لابه‏‏لای سبزی‏‏های دسته‏‏شده بیرون 

می‏‏کشد. با حرص می‏‏پرسم: »مامان، الآن 

آش چه ربطی به زندگی من و فرشاد داره؟!« 

می‏‏گوید:  کند  نگاهم  اینکه  بدون  مامان 

»یه‏‏کم دقت کنی، می‏‏فهمی.«

می‏‏گویم: »امروز اون‏‏قدر از دست فرشاد 

1 . »پخته‏‏ی« صورتِ شکستۀ »پخته‏‏ای« است.

فکر  و  اعصاب  دیگه  که  خوردم  حرص 

من  به  نیم‏‏نگاهی  مامان  نمونده.«  برام 

اگه  ساده  آش  »یه  می‏‏گوید:  و  می‏‏اندازد 

همه‏‏چیزش به‏‏اندازه و سر جای خودش 

نباشه، یا سفت می‏‏شه یا آبکی. توی هر 

نمی‏‏شه  و  می‏‏افته  دهن  از  صورت،  دو 

بخوری‏‏ش. بعد تو انتظار داری تو زندگی 
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و  حساب‏‏وکتاب  هیچ‏‏چیز  مشترک 

حدومرز نداشته باشه؟!«

مامان  منظور  که  می‏‏افتد  دوزاری‏‏ام  تازه 

چیست. از خدا که پنهان نیست، از شما 

چه پنهان، اولش یک فریاد حق‏‏به‏‏جانبی 

از  رو  چیزی  »من  می‏‏شود:  بلند  ذهنم  در 

حد به در نکردَه‏‏م! این فرشاده که بیش‏‏از 

حد حساس شده و توقع داره.« بعد صدای 

»یه  می‏‏گوید:  وجودم  در  آرام‏‏تری  و  عاقل 

لحظه صبر کن. بی‏‏خود گارد نگیر. راست 

مهندس  خانم  وقتی  از  دیگه.  می‏‏گه 

مجبوری  و  می‏‏کنی  قبول  پروژه  و  شده‏‏ی 

بمونی،  شرکت  بعدازظهر  پنجِ  ساعت  تا 

دیگه از زندگی‏‏ت غافل شده‏‏ی. به خودت 

نداری.  وقتی  شوهرت  برای  و  نمی‏‏رسی 

ماهی یه بار به‏‏زور خونه رو مرتب می‏‏کنی 

و بیشتر وعده‏‏های غذایی رو هم مهمون 

دخترت  طفلکی  کوچه‏‏اید!  سر  رستوران 

هم که یا مهده یا پیشِ پرستار، و همین 

صدای فرشادِ بیچاره رو درآورده دیگه.«

را  آخر  تیر  می‏‏بیند،  که  را  سکوتم  مامان 

شلیک می‏‏کند و می‏‏گوید:

»یادت نره اگه هرچیزی سر جای خودش 

قرار بگیره، معجزه می‏‏کنه! معجزه!«
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علی سعدی

سلامی بر آسمان وطن
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سربه‏‏فلک‏‏کشیدۀ  کوه‏‏های  میان  در 

وانِشان، جایی که بوی خاکِ تازه با نسیم 

کودکی متولد شد  صبحگاهی می‏‏آمیزد، 

که تقدیرش دفاع از میهن بود. نامش را 

حسین گذاشتند، »حسین سلامی«.

سال ۱۳۳۹ بود و ایران در آستانۀ طوفان 

وانشانِ  روستای  داشت.  قرار  بزرگی 

گام‏‏های  نخستین  شاهد  گلپایگان 

از  که  گام‏‏هایی  بود؛  فرزندش  این 

شد  آغاز  زادگاهش  سادهٔ  کوچه‏‏باغ‏‏های 

و به عرصه‏‏های بزرگ‏‏تر رسید. تحصیلات 

دیار  همان  در  را  متوسطه  و  ابتدایی 

وقتی   ،۱۳۵۷ سال  در  و  رساند  پایان  به 

کشور  سراسر  در  انقلاب  تندبادهای 

مهندسی  رشتۀ  در  قبولی  با  او  می‏‏وزید، 

مکانیک دانشگاه علم و صنعت تهران 

پا به عرصهٔ جدیدی گذاشت.

اما دانشگاه برایش کلاس درس مکانیک 

نبود؛ سنگر مبارزه بود. فضای انقلابی حاکم 

فعالیت‏‏های  به‏‏سوی  را  او  دانشگاه‏‏ها  بر 

دانشجویی کشاند؛ حضور پررنگ و مؤثری 

که سرآغاز راهی پرفرازونشیب در خدمت 

به انقلاب اسلامی شد.

از کمیته‏‏های مردمی تا خط مقدم نبرد

آغـاز  نبـود؛  راه  پایـان  انقالب  پیـروزی 

در  مدتـی  سالمی  بـود.  مسـئولیت 

بـا  امـا  کـرد؛  کمیته‏‏هـای مردمـی فعالیـت 
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ایـران  علیـه  عـراق  تحمیلـی  جنـگ  آغـاز 

وَ  خِفَافًا  وا  >اِنفِرُ نـدای   ۱۳۵۹ شـهریور  در 

کشـاند.  جبهه‏‏هـا  به‏‏سـوی  را  او  ا<1 
ً
ثِقَال

در آبـان همـان سـال، بـه سـپاه پاسـداران 

بـه  ابتـدا  پیوسـت.  اسالمی  انقالب 

سـپس  و  شـد  اعـزام  کردسـتان  منطقـهٔ 

. جوان  بـه جبهه‏‏هـای جنـوب غرب کشـور

تجـارب  نخسـتین  کـه  بیست‏‏سـاله‏‏ای 

خـون  و  آتـش  میـان  در  را  نظامـی‏‏اش 

می‏‏آموخـت. مسـیر نظامـی او از رده‏‏هـای 

حدیـث  از  الگوگیـری  بـا  و  شـد  آغـاز  پایـه 

حْـدِ«،2 
َّ
 الل

َ
هْـدِ إِل َ ـمَ مِـنَ الْ

ْ
عِل

ْ
بُـوا ال

ُ
طْل

ُ
شـریف »ا

می‏‏شـود،  رهـا  کمـان  از  کـه  تیـری  ماننـد 

مسـیر دانـش و جهـاد را تـا اوج ادامه داد.

کربلا،   ۲۵ لشکر  رزمی  یگان‏‏های  در 

قرارگاه  و  حسین؟ع؟  امام   ۱۴ لشکر 

هَ  اللَّ >إِنَّ  مقامِ  در  نبی؟ع؟  نوح  دریایی 

هُم 
َ
نّ

َ
ا كَأ

ً
ونَ فيِ سَبِيلِهِ صَفّ

ُ
ذِينَ يُقَاتِل

َّ
يُحِبُّ ال

مسئولیت‏‏های  رْصُوصٌ<3  مَّ بُنْيَانٌ 

مهم‏‏تری را بر عهده گرفت. رشادت‏‏ها و 

توانمندی‏‏هایش او را به یکی از نیروهای 

بدل  مقدس  دفاع  دوران  در  تأثیرگذار 

کرد. در آن سال‏‏های سخت هر گلوله‏‏ای 

که  حمله‏‏ای  هر  و  می‏‏شد  شلیک  که 

تعهد  و  غیرت  از  ردپایی  می‏‏شد،  طراحی 

خود  در  را  انقلاب  گمنام  سرباز  این 

داشت.

تحصیلات علمی_نظامی، تیز کردن شمشیر دانش

مأموریت  پایان  به‏‏معنای  جنگ  پایان 

نبود. سلامی فهمیده بود که دنیای آینده 

عرصهٔ نبرد دانش‏‏هاست. برای همین، به 

دانشگاه افسری رفت تا شمشیر دانش 

بر توان رزمی خود بیفزاید. در سال  را نیز 

۱۳۷۱ در ۳۲سالگی به فرماندهی دورهٔ عالی 

جنگ منصوب شد. تا سال ۱۳۷۶ در این 

سِمت باقی ماند و در همین سال‏‏ها دورهٔ 

دانشکدهٔ فرماندهی و ستاد را با موفقیت 

پشت‏‏سر گذاشت.

اما عطش علم‏‏آموزی در او فروکش نکرد. 
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دانشگاه  در  خود  نیمه‏‏تمام  تحصیلات 

علم و صنعت را به پایان رساند و مدرک 

کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی گرفت. 

دانشگاه  عالی  دورهٔ  پایه‏‏گذاران  از  او 

پاسداران  سپاه  ستاد  و  فرماندهی 

این  تأسیس  زمان  از  و  بود  )دافوس( 

فرماندهی   ۱۳۷۶ تا   ،۱۳۷۱ سال  در  مرکز 

آن را بر عهده داشت. گویی می‏‏خواست 

را  مقدس  دفاع  سال  هشت  تجربیات 

به  نظام‏‏مند  و  مکتوب  دانشی  قالب  در 

نسل‏‏های بعدی منتقل کند.

فرماندهی کل سپاه، اوج یک مسیر

مسیر ترقی او همچنان ادامه داشت: در 

سال‏‏های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ به‏‏عنوان معاون 

عملیات ستاد مشترک سپاه ایفای نقش 

کرد. سپس در سال ۱۳۸۴ به ‏‏فرماندهی 

پاسداران  سپاه  هوافضای  نیروی 

مهم  مسئولیتِ  این  در  شد.  منصوب 

شاهد توسعهٔ چشمگیر توانمندی‏‏های 

بودیم.  کشور  هوافضای  و  موشکی 

آسمان  در  ایران  دفاعی  سپرِ  او  نظر  زیر 

مستحکم‏‏تر شد. 	

در ادامه به‏‏ عضویت هیئت‏‏علمی دانشگاه 

با  سال ۱۳۸۸  در  و  درآمد  ملی  دفاع  عالی 

به‏‏عنوان  قوا  کل  معظم  فرماندهِ  حکم 

پاسداران  سپاه  کل  فرماندهِ  جانشین 

نیز  مدتی  شد.  منصوب  اسلامی  انقلاب 

سرپرستی معاونت هماهنگ‏‏کنندۀ سپاه 

را بر عهده داشت.

اول  در  پُرفرازونشیب  مسیر  این  اوج  اما 

اردیبهشت ۱۳۹۸ رقم خورد: وقتی با ارتقای 

درجه به سرلشکری، به فرماندهی کل سپاه 

شد.  منصوب  اسلامی  انقلاب  پاسداران 

این انتصاب نشانۀ اعتماد کامل رهبر فرزانۀ 

تجربۀ  و  تعهد  و  توانمندی‏‏ها  به  نظام؟حفظ؟ 

ارزشمند وی در عرصه‏‏های راهبردی و عملیاتی 

بود. در آن هنگام او در بالاترین ردهٔ فرماندهی 

که خود روزی سرباز  گرفته بود  نیرویی قرار 

ساده‏‏ای از آن بود.
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شهادت؛ فصل پایانی که آغازگر فصلی نو شد

فرارسید:  فراموش‏‏نشدنی  لحظۀ  آن  و 

سحرگاه 23 خرداد ۱۴۰۴. سرلشکر حسین 

پاسداران  سپاه  کل  فرماندهِ  سلامی، 

انقلاب اسلامی در حملهٔ ناجوانمردانۀ رژیم 

فیض  به  میهن،  خاک  به  صهیونیستی 

عظیم شهادت نائل آمد.

بر  صاعقه‏‏ای  چونان  شهادتش  خبر 

اما  آمد؛  فرود  اسلامی  امت  پیکر 

این پایانِ راه نبود؛ آغاز وعده‏‏ای بزرگ 

بود. رهبر معظم انقلاب؟حفظ؟ در پیامی 

ایران فرمودند:  خطاب به ملت بزرگ 

»رژیم باید منتظر مجازاتی سخت باشد. 

دست قدرتمند نیروی مسلح جمهوری 
اسلامی او را رها نخواهد کرد بإذن‏‏ الله.«4

سخن پایانی

شهید سلامی حافظ قرآن و نهج‏‏البلاغه 

منظومهٔ  پدرم  گفت:  دخترش  بود. 

داشت  خود  به  مختص  فکری 

که  بود  فکری  منظومهٔ  این  براساس  و 

قرآن  به  که  تسلطی  به  توجه  با   
ً
شخصا

داشت، آیات را برای انتخاب منش رفتاری 

فعالی خود تفسیر می‏‏کرد. تدابیر او در 
َ
ا و 

هر دوره‏‏ای از زندگی، چه فردی و شخصی 
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و چه نظامی، منطبق با منطق و آموزه‏‏های 

قرآنی بود. دربارهٔ تلاوت قرآن، بسیار توصیه 

قرآن  آن  در  که  خانه‏‏ای  می‏‏گفت  و  می‏‏کرد 

تلاوت می‏‏شود، مثل تابش یک ستاره در 

می‏‏کند.  روشن  را  آسمان  که  است  شب 

پدرم شب‏‏ها با شنیدن آیات قرآن به خواب 

می‏‏رفت و زمانی هم که با خودرو به جایی 

می‏‏رفت، سورۀ حمد را تا رسیدن به مقصد 

تلاوت می‏‏کرد. مشاور اصلی او قرآن بود و 

در کارهای خود از قرآن مشورت می‏‏گرفت. 

در بسیاری از کارهایش قرآن را باز می‏‏کرد و 

در آیات آن به تأمل می‏‏پرداخت و همیشه 

قرآن راهگشای او بود.

از خاکیانِ وانشان تا اوج فرماندهی سپاه 

سردار  تا  انقلابی  دانشجوی  از  اسلام، 

عرصه‏‏های علم و جهاد، سرلشکر شهید 

حسین سلامی تجسمِ زندهٔ نسلی بود که 

حْسَنُ 
َ
مْ أ

ُ
ك يُّ

َ
مْ أ

ُ
وَك

ُ
در کوره‏‏های حوادثِ >لِيَبْل

ا<5 آبدیده شد و بر عهد خویش با خدا 
ً
عَمَل

مُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ<،6 تا آخرین 
ْ
و خلقش، >وَ ال

قطرهٔ خون ایستادگی کرد.

ا تَحْسَبَنَّ 
َ
پس شهادتِ او نه پایان راه که >وَ ل

حْيَاءٌ عِندَ 
َ
أ بَلْ  مْوَاتًا 

َ
أ هِ  اللَّ وا فيِ سَبِيلِ 

ُ
قُتِل ذِينَ 

َّ
ال

زَقُونَ<7 است. این شهادت طلوعِ  هِمْ يُرْ بِّ رَ

فصلی نوین از صبر و استقامت در مسیر 

آرمان‏‏های بلند اسلامی است.

نام و یادش گرامی و راهش پُررَهرو باد.

پی‏نوشت
1 . توبه/41: »با شتاب با تجهیزات سبک و سنگین ]و سواره، پیاده، پیر و جوان به‏‏سوی میدان نبرد[ بیرون روید.«

کتابخانۀ  انتشارات  جلالی،  حسینی  محمدرضا  سید  به‏‏تحقیقِ  طوسی،  خواجه‏‏نصیرالدین  مین، 
ّ
المتعل آداب   . 2

، چ1، 1416، ص112. ؟ع؟، شیراز مدرسۀ علمیۀ امام عصر
3 . صف/4.

4 . پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی؟حفظ؟ خطاب به ملت ایران، 1404/03/23.
5 . ملک/2.

6 . بقره/177.
7 . آل‏‏عمران/169.
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  مؤسسه تربیتی رسانه‏ای مأذنه 
  سید محمد حسن مدرس مصلی 
 دانش پژوه سطح 3 حوزه علمیه 
بازی - گوشی  کارشناس بازی‏های ویدئویی 

 LEGO Party  
)PC و XBOX و Playstation  ( بازی کامپیوتر

سن مناسب: بالای 7 سال

بـازی »لِگو پارتی« یکـی از بازی‏‏های 

خانوادگـی بـرای گـروه سـنی هفـت 

بیـش‏‏از  بـا  بالاسـت  بـه  سـال 

و  متنـوع  کوچـک  بـازیِ  شـصت 

و  رقابـت  از  ترکیبـی  و  رنگارنـگ، 

همـکاری و خلاقیـت در محیطـی 
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سـرگرم‏‏کننده. ایـن بـازی کـه بر پایـهٔ جهان 

و  طنزآمیـز  فضـای  شـده،  سـاخته‏‏  لِگـو 

ایمنی دارد؛ مثلاً خشـونت آن تنها در حد 

جدا شـدن تکه‏‏های لگو اسـت که بیشـتر 

تـا جـدی. نظـر می‏‏رسـد  بـه  خنـده‏‏دار 

در  می‏‏توانند  بازیکنان  بازی  این  در 

دادن،  مسابقه  مانند  چالش‏‏هایی 

یا  سازه‏‏ها  سریع  ساخت  اشیا،  پرتاب 

شامل  بازی  کنند.  شرکت  موانع  از  فرار 

راهنمایی‏‏های  با  ابتدایی  آموزش‏‏های 

کودکان  تا  است  شنیداری  و  دیداری 

به‏‏راحتی  بتوانند  قبلی  زمینۀ  بدون  حتی 

استاندارد  و  ساده  کنترل‏‏ها  بگیرند.  یاد 

طراحی ‏‏شده‏‏اند و اوقات بی‏‏استرسی برای 

کودک و خانواده فراهم می‏‏کنند.

برای  مناسبی  فرصت  پارتی  لِگو  بازی 

همکاری  و  اجتماعی  مهارت‏‏های  پرورش 

تیمی فراهم می‏‏کند. کودکان در رقابت‏‏های 

با دیگران هماهنگ  یاد می‏‏گیرند  گروهی 

شوند، ظرفیتِ برنده شدن را کسب کنند 

و از شکست نرنجند. همچنین بازی به‏‏طور 

غیرمستقیم اعتمادبه‏‏نفس و ابتکارعمل 

حس  و  می‏‏کند  تقویت  کودکان  در  را 

موفقیت را در آنان برمی‏‏انگیزاند.
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و  سریع  ریتم  به  باید  والدین  بااین‏‏حال، 

بازیِ  روند  کنند.  توجه  بازی  زیاد  هیجان 

به  را  کودکان  رقابتی ممکن است  و  روان 

بازی طولانی‏‏تر از حد مناسب ترغیب کند 

و منجر به خستگی یا کاهش تمرکز شود. 

پیشنهاد می‏‏شود میزان بازیِ روزانه محدود 

به  کودک  آن،  پس‏‏از  و  شود  مشخص  و 

فعالیت‏‏های مکمل مانند ساخت لگوهای 

تا  بپردازد  خانوادگی  بازی‏‏های  یا  واقعی 

تعادل ذهنی و جسمی‏‏اش حفظ شود.

این بازی قابلیت برخط )آنلاین( هم دارد؛ 

را   ) نفر چهار  )تا  چندنفره  بخش  یعنی 

این است  البته مهم  پشتیبانی می‏‏کند. 

حریف  »یافتن  سیستم  بدون  بازی  که 

به‏‏صورت خودکار« است؛ یعنی فرزند شما 

تنها با دوستان خود می‏‏تواند برخط بازی 

ویژگی  این  خیر.  ناشناس  افراد  با  و  کند 

امنیتِ تعاملاتِ برخط را تضمین می‏‏کند.

و  سالم  بازیِ  پارتی   لِگو  درمجموع، 

آموزشی و پرنشاطی برای خانواده‏‏هاست 

که هم هوش اجتماعی و حرکتی کودکان 

شاد  لحظات  هم  و  می‏‏دهد  پرورش  را 

با  آنکه  به‏‏شرط  می‏‏کند؛  خلق  خانوادگی 

نظارت و همراهی والدین انجام شود.
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Kids Educational Game 5 

�  ) android ( بازی موبایل

سن مناسب: بالای  3 سال  �

یکی   »Kids Educational Game 5« بازی 

برنامه‏‏های  مفیدترین  و  تازه‏‏ترین  از 

به‏‏خصوص  کودکان،  برای  تفریحی_آموزشی 

پیش‏‏دبستانی‏‏ها، است که با ترکیب یادگیری 

برای رشد  ایمن  و  و سرگرمی، محیطی شاد 

می‏‏آورد.  فراهم  کودک  شناختی  و  ذهنی 

بازی متنوع است  بازی شامل چندین  این 

را  کودک  توانایی‏‏های  از  جنبه‏‏ای  هریِک  که 

الفبا  حروف  آموزش  از  می‏‏دهد:  قرار  هدف 

تا  گرفته  آن‏‏ها  نقاشی  و  انگلیسی(  )حروف 

شکال، یادگیری تفاوت تصاویر و 
َ
شناخت ا

رنگ‏‏آموزی،  اندازه‏‏ها،  مرتب‏‏سازی  اشکال، 

جورچین‏‏های تصویری، بازی شمارش اشیا و 

حل الگوهای منطقی. افزون بر این، بازی‏‏های 

حافظه و جورچین‏‏های ساده به بهبود تمرکز 

و منطق و مهارت‏‏های حرکتی و بصری کودک 

کمک می‏‏کنند.
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و  انگلیسی  زبان  سه  به  برنامه  این 

است  عرضه ‏‏شده  پرتغالی  و  اسپانیایی 

و می‏‏تواند مقدمه‏‏ای برای آشنایی کودک 

از قوّت‏‏های  با زبان‏‏های دیگر نیز باشد. 

ملایم  موسیقیِ  و  رنگارنگ  طراحیِ  بازی 

باعث  که  است  آن  تعاملی  فضای  و 

بازی  بیشتری  انگیزهٔ  با  کودک  می‏‏شود 

برایش  یادگیری  درعین‏‏حال  و  کند 

خسته‏‏کننده نباشد.

توصیه می‏‏شود والدین در کنار فرزندان 

پرسش‏‏های  با  آنان  کنند.  بازی  خود 

ساده، تشویق به حدس زدن و توضیح 

مفاهیم  دربارهٔ  گفت‏‏وگو  و  دادن 

و…(  اشکال  و  )رنگ‏‏ها  دیده‏‏شده 

چندبَرابر  را  بازی  آموزشی  اثر  می‏‏توانند 

فرصتی  همراهی  این  همچنین  کنند. 

میان  عاطفی  ارتباط  تقویت  برای  عالی 

والدین و کودک فراهم می‏‏کند.

نکته  چند  به  باید  والدین  بااین‏‏حال، 

به  دسترسی  نیازمند  بازی  کنند:  توجه 

و  بخش‏‏هاست  برخی  برای  اینترنت 

باشد.  تبلیغات  شامل  است  ممکن 

بدون  نسخهٔ  از  است  بهتر  بنابراین 

استفاده  )آفلاین(  برون‏‏خط  یا  تبلیغ 

میزان  می‏‏شود  توصیه  همچنین  شود. 

سی  )حداکثر  محدود  کودک  روزانۀ  بازی 

دقیقه( باشد تا از خستگی یا وابستگی 

به صفحه‏‏نمایش جلوگیری شود. معرفی 

خردسالی،  سنین  برای  مفید  بازی‏‏های 

توصیه  به‏‏معنای  سال،  پنج  زیر  به‏‏ویژه 

بازی‏‏ها  به‏‏سمت  فرزندان  کشاندن  به 

به‏‏میزان زیاد نیست!

 »Kids Educational Game 5« ،درمجموع

ابزاری ارزشمند برای آموزش مفاهیمِ پایه 

در کنار سرگرمی است. اگر والدین آن را با 

نظارت و تشویق و همراهی هوشمندانه 

شکوفایی  به  می‏‏تواند  کنند،  استفاده 

ذهنی فرزندشان کمک کند.
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سید عقیل مصطفوی مجد
 دانش آموختۀ سطح 3 حوزۀ علمیه؛ 
 کارشناس ارشد روانشناسی

ی در آتش خشم نـور

50
در آتش یروـن مشخ 
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لیـوان  بـار  سـومین  بـرای  فرزندتـان  وقتـی 

شیر را روی زمین می‏‏ریزد، وقتی همسرتان 

در جمـع حرفـی می‏‏زنـد که دلتـان را مـی‏‏آزارد، 

وقتـی راننـده‏‏ای بـا بی‏‏احتیاطی جلوی شـما 

می‏‏پیچـد، در ایـن لحظـات چـه می‏‏کنیـد؟

موقعیت‏‏هایـی،  چنیـن  در  تابه‏‏حـال  آیـا 

حـس  سـینه‏‏تان  در  را  خشـم  گرمـای 

کرده‏‏ایـد؟: آن لحظـه که خـون در رگ‏‏هایتان 

تندتر جریان می‏‏یابد، دست‏‏هایتان به لرزه 

می‏‏افتـد و صدایتـان ناخـودآگاه بالا مـی‏‏رود!

آتش  همان  نشانه‏‏های  همه  این‏‏ها 

درونی‏‏ای است که ناگهان شعله می‏‏کشد.

امــا ایــن آتــش دو چهــره دارد: از یک‏‏ســو 

ــه  ــک‏‏ لحظ ــد و در ی ــر باش ــد ویرانگ می‏‏توان

خاکســتر  بــه  را  عاطفــی  رابطــۀ  ســال‏‏ها 

مهــار  اگــر  دیگــر،  ازســوی  کنــد.  تبدیــل 

چراغــی  نــور  هماننــد  می‏‏توانــد  شــود، 

باشــد کــه راه را نشــان می‏‏دهــد. تفــاوت 

آتــش  آیــا مــا بــر ایــن  در ایــن اســت کــه 

طیم یــا ایــن آتــش‏‏ بــر مــا!
ّ
مســل

در فرهنگ دینی ما، خشم همیشه مذموم 

»اسدالله  جایی  در  علی؟ع؟  امام  نیست. 

الغالب« شناخته می‏‏شود و در جای دیگر 

به‏‏عنوان کسی که در اوج خشم، به دشمن 

تنوع  این  می‏‏دهد.  آب  شکست‏‏خورده 

اصلی،  مسئلۀ  که  می‏‏آموزد  ما  به  رفتاری 

وجود خشم نیست؛ مدیریت آن است.

این نوشتار می‏‏خواهد به ما کمک کند تا:

1 آتش خشم خود را بشناسیم؛

2 آن را در لحظه مهار کنیم؛

3 از انرژی آن در مسیر درست استفاده 

کنیم؛

4 روابط خود را نه‏‏تنها حفظ، که تقویت 

کنیم.

همان‏‏طور که آهنگر از آتش برای شکل 

نیز  ما  می‏‏کند،  استفاده  فلز  به  دادن 

می‏‏توانیم از این انرژی درونی برای شکل 

والاتر  شخصیت  و  بهتر  روابط  به  دادن 

استفاده کنیم. در ادامه، قدم‏‏به‏‏قدمِ این 

مسیر را با هم طی خواهیم کرد.
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تش جهنم؟ خشم؛ موهبت الهی یا آ

واکنشی  روان‏‏شناسی،  دیدگاه  از  خشم 

نگاه  از  اما  است؛  تهدید  به  طبیعی 

بدی  هر  کلید  یا  می‏‏تواند  اهل‏‏بیت؟عهم؟ 

امام  حق.  از  دفاع  برای  ابزاری  یا  باشد 

 ِ
ّ

كُل مِفْتَاحُ  غَضَبُ 
ْ
ل
َ
صادق؟ع؟ می‏‏فرماید: »ا

شَرّ؛1ٍ خشم کلید هر بدی‏‏ای است.« امام 

برای  »خشم  می‏‏فرماید:  نیز  علی؟ع؟ 

دفاع از حق، مانند بارانِ بهاری است.«2 

در نگاهی جامع به پدیدۀ خشم می‏‏بینیم 

در  اسلامی  آموزه‏‏های  و  روان‏‏شناسی  که 

تقابلِ هم نیستند؛ در تکامل یکدیگرند. 

روان‏‏شناسیِ مدرن خشم را واکنشی طبیعی 

و ذاتی می‏‏داند که در دستگاه عصبی انسان 

دفاعی  وسیله‏‏ای  است؛  برنامه‏‏ریزی‏‏شده 

برای محافظت از خود در برابر تهدیدات.3 

این دیدگاه کاملاً با آموزه‏‏های اهل‏‏بیت؟عهم؟ 

که خشم را به‏‏خودی‏‏خود پدیده‏‏ای مذموم 

نمی‏‏دانند هم‏‏سو است.

خود  ناب  حکمت‏‏های  در  علی؟ع؟  امام 

به ما می‏‏آموزند که خشم مانند شمشیرِ 

فُ 
َ

مُ وَ خِل
ْ
ل ِ

ْ
غَضَبِ ال

ْ
فُ ال

َ
دولبه است: »خِل

خشمْ  مقابل  نقطۀ  جَاعَةُ؛4 
َ

الشّ بِْ  ُ الْ

نقطۀ  و  است  بردباری  و  حلم 

مقابلِ ترسْ شجاعت.« یعنی 

همان‏‏طور که شجاعتْ ترسِ 

بی‏‏مورد را تعدیل می‏‏کند، حلم نیز خشم 
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بیجا را مهار می‏‏کند. این تعادل‏‏گرایی نشان 

می‏‏دهد که مشکل از خود خشم نیست؛ 

از مدیریتِ نادرست آن است.

روشنگرانه  حدیثی  در  اکرم؟ص؟  پیامبر 

ا  َ إِنَّ رَعَةِ  بِالصُّ دِيدُ 
َ

الشّ يْسَ 
َ
»ل فرموده‏‏اند: 

غَضَبِ؛5 قوی و 
ْ
لِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ ال ذِي يَْ

َّ
دِيدُ ال

َ
الشّ

نیرومند )واقعی( کسی نیست که )دیگران 

را( در کُشتی بگیرد )و بر زمین بزند(؛ قویِّ 

خشم،  هنگام  در  که  است  کسی  واقعی 

خود را نگه دارد.« این سخن به‏‏خوبی نشان 

می‏‏دهد که قدرت واقعی در سرکوبِ خشم 

نیست؛ در مدیریت هوشمندانۀ آن است. 

روان‏‏شناسیِ امروز نیز بر همین نکته تأکید 

دارد که سرکوب مداوم خشم می‏‏تواند به 

مشکلات جسمی و روانی منجر شود.

درواقع، تفاوت ظریف اما مهم بین دیدگاه 

آموزه‏‏های اسلامی در این  روان‏‏شناسی و 

سازوکارهای  بر  روان‏‏شناسی  که  است 

درحالی‏‏که  می‏‏کند،  تأکید  خشم  کنترل 

اسلام یک گام فراتر می‏‏رود و به ما می‏‏آموزد 

نیرویی  به  را  انرژی  این  می‏‏توان  چگونه 

در  صادق؟ع؟  امام  کرد.  تبدیل  سازنده 

 وَ هُوَ 
ً
كَظَمَ غَيْظا این زمینه فرموده‏‏اند: »مَنْ 

؛6 کسی  إِيَماناً وَ   
ً
مْنا

َ
أ  ُ َ

الّل هُ 
َ َ
إِنْفَاذِهِ مَل  

َ
يَقْدِرُ عَل

که خشمش را فروخورَد درحالی‏‏که توانایی 

ابرازش را دارد، خداوند قلبش را از امنیت و 

ایمان پر می‏‏کند.«

کــه  می‏‏دهــد  نشــان  تکاملــی  نــگاه  ایــن 

ــا یافته‏‏هــای روان‏‏شناســی  اســام نه‏‏تنهــا ب

در تضــاد نیســت، بلکه بــا بیــان راهکارهای 

در  را  تعالــی  و  رشــد  مســیر  عمیق‏‏تــر، 

می‏‏دهــد.  نشــان  هیجانــات  مدیریــت 

بــه مــا  ترکیــب ایــن دو دیــدگاه می‏‏توانــد 

کمــک کنــد تــا هــم از دانــش روز بهــره ببریــم 

ــیدن  ــرای رس ــی ب ــای اله ــم از حکمت‏‏ه و ه

بــه تعــادل روحــی.

نشانه‏‏های فیزیکی خشم و ریشه‏‏های آن

بدنمان  می‏‏شویم،  خشمگین  وقتی 

شدید  تپش  می‏‏دهد:  نشان  علائمی 
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گرگرفتگی  مشت‏‏ها،  شدن  گره  قلب، 

صورت، تغییر تنفس. این‏‏ها زنگ‏‏خطرهای 

مرحله  این  در  اگر  هستند.  بدن  طبیعی 

واکنش نشان دهیم، می‏‏توانیم از طوفان 

خشم  ریشه‏‏های  کنیم.  جلوگیری  بعدی 

احساس  مانند  است،  روان‏‏شناختی  گاه 

ضعف یا خستگی جسمی، و گاه معنوی. 

امام رضا؟ع؟ می‏‏فرماید: »هرکِه به خودبینی 
مبتلا شود، به خشم گرفتار شود.«7

نسخه‏‏های عملی برای مهار خشم

راهکارِ  چند  لحظه،  در  خشم  مهار  برای 

)تکنیکِ( ساده اما مؤثر وجود دارد:
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Óالف( راهکارهای کوتاه‏‏مدت

تغییر وضعیت جسمی اولین قدم است:   �

اگر ایستاده‏‏اید، بنشینید. اگر نشسته‏‏اید، 

این  به  اعظم؟ص؟  پیامبر  بکشید.  دراز 
روش توصیه کرده‏‏اند.8

شگفت‏‏انگیزی   � تأثیر  نیز  گرفتن  وضو 

از  که خشم  دارد. در حدیثی می‏‏خوانیم 

شیطان است و شیطان از آتش، و آتش 
با آب خاموش می‏‏شود.9

Óب( راهکارهای بلندمدت

روزانه،   � پیاده‏‏روی  مانند  منظم،  ورزش 

را  استرس(  )هورمون  کورتیزول  سطح 
کاهش می‏‏دهد.10

یادگیری مهارتِ »نَه گفتن«، از بسیاری   �

از تحمل‏‏های بیجا  از خشم‏‏های ناشی 

پیشگیری می‏‏کند.

روشی   � نیز  خشم«  »دفترچۀ  نگهداری 

تاریخ، علت خشم،  علمی است. ثبت 

واکنش و نتیجه به شما کمک می‏‏کند 

الگوهای خشم خود را بشناسید.

! هشدار

در  خاصـی  آسـیب‏‏های  بـا  گاه  خانواده‏‏هـا 

ایـن زمینـه روبـه‏‏رو هسـتند. گاه خشـم بـا 

عنـوان »غیـرتْ« نادرسـت توجیه می‏‏شـود، 

به‏‏بهانـۀ »صبـر« سـرکوب  گاه احساسـات 

از  غیرواقعـی  انتظـارات  گاه  و  می‏‏شـوند 

همسـر و فرزنـدان عامـل تنـش می‏‏شـود. 

پیامبر اکرم؟ص؟ توصیه فرموده‏‏اند: »شب،‏‏ 

عصبانـی  همسـرت  دسـت  از  اگـر  حتـی 

هسـتی، بـا او صحبـت کـن.«11 

نتیجه‏‏گیری

 از آتشِ خشم چراغ بسازیم!

در پایان، خشم مانند اسب سرکشی است 

که اگر رامش کنیم، می‏‏تواند ما را به مقصد 

مدیریت  برای  نهایی  ‏‏گام  سه  برساند. 

خشم عبارت‏‏اند از:

شناسایی محرک‏‏ها )چه چیزهایی مرا   �

عصبانی می‏‏کنند؟(؛

تهیهٔ جعبه‏‏ابزار مدیریت خشم )وضو،   �

تنفس، تغییر مکان(؛
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پی‏نوشت
1 . اصول کافی، محمد بن یعقوب کلینی، انتشارات دار الحدیث، قم، ج2، ص302، ح3.

 
ً
ح نهج البلاغه، عزالدین عبدالحمید ابن ابی الحدید، انتشارات احیاء الکتب، ج۲۰، ص۲۸۷. این عبارت دقیقا 2 . شر

».
ٌ

ة  یَخْشَی الَله جَنَّ
َ

ی مَنْ ل
َ
غَضَبُ عَل

ْ
ل

َ
ح حکمت ۱۱ نهج البلاغه آمده است: »ا در شر

3 . انگیزش و هیجان، محمدکریم خداپناهی، انتشارات سَمت، چ9، ۱۴۰۱، ص187.
4 . غُرَر الحِکَم و دُرَر الکَلِم، عبدالواحد تمیمی آمدی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ج۱، ص672، ح۴۹۶۳.

5 . بحار الأنوار، محمدباقر مجلسی، دار إحياء التراث العربي، بیروت، لبنان، 1403ق، ج۷4، ص151.
6 . همان، ج68، ص425. 

7 . عیون أخبار الرضا؟ع؟، شیخ صدوق؟رح؟، محمد بن علی بن بابویه، انتشارات مؤسسۀ أعلمی، بیروت، ج۲، ص۶۷، 
ح۲۹۸.

ليَضطَجِع؛ پيامبر اسلام؟ص؟ فرمود: هرگاه 
َ

يَجلِسْ ، فإن ذَهَبَ عَنهُ الغَضَبُ و إلّا ف
ْ
ل

َ
8  . إذا غَضِبَ أحَدُكم و هو قائمٌ ف

ىكي از شما خشمگين شد، اگر ايستاده است بنشيند و چنانچه خشمش برطرف نشد، دراز بكشد. )میزان 
الحکمه، محمد محمدی ری شهری، انتشارات دارالحدیث، قم، 1386، ج8، ص454.(

حَدُکُمْ 
َ
إِذَا غَضِبَ أ

َ
ارَ ف مَاءُ يُطْفِي النَّ

ْ
مَا ال

َ
ارِ وَ إِنّ يْطَانُ مِنَ النَّ

َ
مَا الشّ

َ
يْطَانِ وَ إِنّ

َ
غَضَبَ مِنَ الشّ

ْ
نَّ ال

َ
بِی؟ص؟: »أ 9 . عَنِ النَّ

 )کافی، محمد بن یعقوب کلینی، دار الحدیث، قم، ج۲، ص۴۶۳، ح۳9(.
ْ
أ

َ
یَتَوَضّ

ْ
ل

َ
ف

10 . روان‏‏شناسی ورزشی، سید محمدکاظم واعظ موسوی، 1400، فصل 7، ص145.
11 . اصول کافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج۵، ص510.

مسئولیت‏‏پذیری )عذرخواهی پس‏‏از   �

عصبانیت(. 

وقتی  آتش  که  همان‏‏طور  باشد!  یادمان 

کنترل شود خانه را گرم می‏‏کند، خشم نیز 

وقتی مهار شود روابط را صمیمی‏‏تر می‏‏کند.

برای مطالعۀ بیشتر

رهایی از خشم، شهربانو قهاری، انتشارات   �

دانژه، چ3، 1400.

بر   � غلبه  برای  گام  هفت  نگرانی؛  درمان 

اندوز  زهرا  ترجمهٔ  لیهی،  رابرت  نگرانی، 

ارجمند،  انتشارات  حمیدپور،  حسن  و 

نسل فردا، چ4، 1403.

کاربرد   � خشم؛  شگفت‏‏انگیز  موهبت 

خشونت،  بدون  ارتباط  به‏‏شیوۀ  خشم 

مارشال بی. روزنبرگ، ترجمهٔ ندا رحیمیان، 

انتشارات اختران، 1394.
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هر کسی را بهر 
کـاری ساخـتند

سید عقیل مصطفوی مجد  -  دانش آموختۀ سطح 3 حوزۀ علمیه؛ کارشناس ارشد روانشناسی 
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درک تفاوت‏‏های هوشی و استعدادی کودکان

یکی از دغدغه‏‏های اصلی والدین، به‏‏ویژه 

است  این  تحصیل‏‏کرده،  خانواده‏‏های 

نیست؟  دیگران  مانند  فرزندم  »چرا  که 

چرا در درس‏‏ها ضعیف است؟ چرا مانند 

فلان کودک، حافظهٔ قوی‏‏ای ندارد؟«.

به‏‏معنـای  فقـط  هـوش   
ً
واقعـا آیـا  امـا 

نمره‏‏هـای بـالا، حفظیـات قـوی یـا سـرعت 

در یادگیـری اسـت؟ آیـا همۀ کـودکان باید 

باشـند؟ یک‏‏شـکل 

در این مقاله، با نگاهی تربیتی و روان‏‏شناختی، 

کودکی  »هر  که  می‏‏پردازیم  موضوع  این  به 

استعداد ویژه‏‏ای دارد و خداوند هر انسانی 

پس  است«.1  آفریده  خاص  رسالتی  برای  را 

به‏‏جای مقایسه، باید شناسایی و پرورش و 

هدایت را در دستور کار قرار دهیم.

ع دارد؟ هوش چیست؟ آیا فقط یک نو

فراتر از نمره و حفظیات، هوش برطبق تعریف 

روان‏‏شناسان، توانایی حل مسئله، سازگاری 

اما  از تجربیات است.2  یادگیری  با محیط و 

آیا این توانایی فقط در درس‏‏ومشق خود را 

نشان می‏‏دهد؟

هوش چندبُعدی است و هر کودکی در 

برخی از این ابعاد قوی‏‏تر است.

هاوارد گاردنر،3 روان‏‏شناس معروف، ثابت 

حفظیات  و  ریاضی  فقط  هوش  که  کرد 

نیست؛ بلکه هوش انواعی 

آن‏‏ها  از  برخی  دارد. 
عبارت‏‏اند از:4
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1 هوش کلامی )استعداد در سخنوری، 

نویسندگی و حفظ عبارات(؛

2 هوش منطقی_ریاضی )استعداد حل 

مسائل عددی و تحلیل منطقی(؛

و  تجسّم  )توانایی  فضایی  هوش   3

شکال و نقشه‏‏ها(؛
َ
درک ا

4 هـوش حرکتی_جسـمانی )اسـتعداد 

و  بدنـی  حـرکات  ورزش،  در 

فنـی(؛ کارهـای 

به  )حساسیت  موسیقیایی  هوش   5

صداها و ریتم دستگاه‏‏های موسیقی(؛

6 هوش میان‏‏فردی )توانایی ارتباط قوی 

با دیگران و درک احساساتشان(؛

7 هوش درون‏‏فردی )خودآگاهی عمیق 

و توانایی مدیریت احساسات خود(؛

8 هوش طبیعت‏‏گرا )علاقه به گیاهان، 
حیوانات و محیط‏‏زیست(.5

نتیجه: ممکن است فرزند شما در ریاضی 

یا  باشد  قوی  خطاطی  اما  باشد؛  ضعیف 

روابط اجتماعی فوق‏‏العاده‏‏ای داشته باشد. 

این‏‏ها هم هوش هستند.

چرا مقایسۀ کودکان اشتباه است؟

هر کودکی دارای ویژگی‏‏های منحصربه‏‏فرد 

اسُ  لنَّ
َ
است. در روایات دینی آمده است: »ا

ةِ؛6 مردم معادنی  َ
فِضّ

ْ
هَبِ وَ ال

َ
مَعَادِنُ کَمَعَادِنِ الذّ

مانند معادن طلا و نقره هستند« و هرکدام 

گوهر خاص خود را دارد.
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یعنی هر انسانی ارزشِ ذاتی خود را دارد و 

نباید او را با دیگری مقایسه کرد.

با  کودکان  مقایسۀ  دیگر،  ازسوی 

همدیگر، آسیب‏‏هایی دارد، ازجمله:

1 کاهـش اعتمادبه‏‏نفـس: وقتـی کودک 

می‏‏شـود،  مقایسـه  دیگـران  بـا  دائـم 

کافـی  به‏‏انـدازهٔ  می‏‏کنـد  احسـاس 

نیسـت؛ خـوب 

2 سرکوب استعدادهای واقعی: ممکن 

طی  را  مسیری  به‏‏اجبار  کودک  است 

کند که علاقه‏‏ای به آن ندارد و درنهایت 

نهفته‏‏اش  استعدادهای  و  علاقه‏‏ها 

را در اعماق وجودش سرکوب کند و 

هیچ‏‏گاه آن‏‏ها را شکوفا نسازد؛

حـد  بیـش‏‏از  فشـار  یادگیـری:  از  تنفـر   3

والدیـن مقایسـه گـر باعـث می‏‏شـود 

از درس و تحصیـل زده شـود. کـودک 

چگونه استعداد فرزندم را کشف کنم؟

از مشاهدهٔ رفتارهای روزمره تا ایجاد فضای 

مناسب، هر گام می‏‏تواند دریچه‏‏ای به‏‏سوی 

شناخت »رسالت الهی« کودک شما باشد.

شما  »فرزند  که  باشید  داشته  یاد  به 

دانشمند  آینده،  هنرمندِ  است  ممکن 
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خلاق یا انسانی با کمالات اخلاقی باشد… 

فقط کافی است نگاهتان را تغییر دهید«:

Ó1. مشاهدۀ رفتارهای طبیعی کودک

آیا او عاشق نقاشی است؟

بفهمد  که  می‏‏کند  باز  را  وسایل  دائم  آیا 

چگونه کار می‏‏کنند؟

آیا با دیگران به‏‏راحتی ارتباط برقرار می‏‏کند؟

پنهان  استعدادهای  نشانه‏‏های  این‏‏ها 

هستند که لازم است به‏‏کمک مشاوران 

متخصص و متدین کشف شوند و برای 

رشد افراد استفاده شوند.

Óآزادی دادن به کودک برای تجربه‏‏گری

، علوم  اجازه دهید فرزندتان ورزش، هنر

کند.  امتحان  را  مختلف  مهارت‏‏های  و 

شاید در مسیر جدیدی بدرخشد؛

Óگفت‏‏وگوی صمیمانه با کودک

به‏‏جای تحمیل آرزوهای خود، از او بپرسید: 

آینده چه‏‏کاره شوی؟ چه  دوست داری در 

چیزی تو را خوشحال می‏‏کند؟

خانه، نخستین مدرسۀ استعدادیابی

گلستان رشد استعدادهای فرزند، پیش‏‏از 

هر جای دیگر، در خانه و خانواده شکوفا 

می‏‏شود. خانه به‏‏عنوان اولین و مؤثرترین 

محیط تربیتی، نقش بی‏‏بدیلی در شناسایی 

کودک  توانمندی‏‏های  و  پرورش هوش  و 

دارد:

1 تشویق به‏‏جای سرزنش 

 به‏‏جای گفتنِ »چرا مثل فلانی نیستی؟«، 

را  خودت  خاص  استعداد  »تو  بگویید: 

داری! من به تو ایمان‏‏دارم.«

2 ایجاد محیط یادگیری غنی

کتاب‏‏های متنوع در خانه قرار دهید  �

بازی‏‏های فکری را ترویج کنید  �

از بحث‏‏های علمی و دینی در خانواده   �

استقبال کنید.

3  الگودهی مثبت

مطالعه  اهل  فرزندتان  می‏‏خواهید  اگر 

اگر  بخوانید.  کتاب  هم  خودتان  باشد، 
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می‏‏خواهید صبور باشد، در رفتارتان صبر 

را نشان دهید.

نتیجه‏‏گیری: 

هرکسی را بهر کاری ساختند

با  را  انسانی  هر  خداوند  که  باشد  یادمان 

استعدادهای ویژه‏‏ای آفریده است. وظیفهٔ 

و  کشف  معلمان،  و  والدین  به‏‏عنوان  ما 

پرورش و هدایت این استعدادهاست، نه 

تحمیل خواسته‏‏های خودمان بر کودکان.

دیگـران  معیارهـای  بـا  را  فرزندمـان  اگـر 

کمبـود  احسـاس  همیشـه  او  بسـنجیم، 

خواهد کرد؛ اما اگر او را با خودش مقایسـه 

کنیم، هر روز رشدش را خواهیم دید. پس 

حامـی  و  همـراه  مقایسـه،  به‏‏جـای  بیاییـم 

فرزندانمـان  منحصربه‏‏فـرد  اسـتعدادهای 

باشـیم.

برای مطالعۀ بیشتر

هوش‏‏های چندگانه در کلاس‏‏های درس،   �

مهشید  ترجمهٔ  آرمسترانگ،  تامس 

صفری، مؤسسۀ فرهنگی مدرسۀ برهان، 

چ9، 1392.

شکوفایی   � و  تربیت  در  خانواده  نقش 

فطرت و استعدادهای کودکان، خاطره 

بین‏‏المللی  کنگرۀ  چهارمین  رستمی، 

فرهنگ و اندیشۀ دینی، 1397.

پی‏نوشت
1 . تربیت، ابراهیم امینی، انتشارات بوستان کتاب، قم، 1402، ص123.

حسن  هوش،  نظریه‏‏های  ص237؛   ،1400 چ15،  ساوالان،  انتشارات  گنجی،  حمزه  عمومی،  روان‏‏شناسی   . 2
پاشاشریفی، انتشارات رشد، 1398، ص45؛ 

.Howard Earl Gardner . 3
.Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books . 4

5 . روان‏‏شناسی رشد، حسن احدی، انتشارات پردیس، تهران، چ22، 1401، ج2، فصل پنجم )هوش و خلاقیت(، ص187.
6 . اصول کافی، محمد بن یعقوب کلینی، انتشارات دار الحدیث، قم، 1430، ج۸، ص۱۷۸، ح۲۰۱.
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خانه سنگرِ تربیت 2
جواد قراباغی- دانش آموخته سطح4حوزۀ علمیه، کارشناس ارشد علوم حدیث 

اردوی یک‏‏روزهٔ محله در باغی اطراف شهر بر پا شده بود. خانواده‏‏ها با بچه‏‏هایشان 

را  جمع  حال‏‏وهوای  کودکان  خنده‏‏های  و  پرندگان  صدای  سبز،  فضای  بودند.  آمده 

متفاوت کرده بود. حاج حسین هم طبق وعده در جمع حاضر شد.

بعداز صرف صبحانه، وقتی همه زیر سایهٔ درختان نشستند، بحث خودبه‏‏خود به بچه‏‏ها 

کشیده شد. بچه‏‏ها کمی دورتر بازی می‏‏کردند و پدر و مادرها فرصت داشتند با خیال 

راحت‏‏تر حرف بزنند.
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خانم رضایی با نگاهی به دختر نوجوانش، 

آهی کشید و گفت:

گفتم  هرچی  من  می‏‏بینید  حاج‏‏آقا،   

نماز اول‏‏وقت بخون، گوش نکرد. حالا هم 

ما  کنار  اینکه  به‏‏جای  اردو  وسط  می‏‏بینید 

دنیای  غرق  و  گرفته  دست  گوشی  باشه، 

خودش شده.

احترام  و  ادب  با  پسرش  که  جوادی  آقای 

بود،  وسایل  جمع‏‏آوری  به  کمک  مشغول 

لبخندی زد و گفت:

بعداز  افتادم.  جلسه  اون  یاد  من   

اول  خودم  کردم  سعی  شما  صحبت‏‏های 

درست عمل کنم. صبح‏‏ها نماز رو با پسرم 

بهش  باشم.  خسته  اگه  حتی  می‏‏خونم، 

نشون دادَه‏‏م که گوشی من هم محدودیت 

داره. انگار اثر کرده؛ چون حالا خودش گاهی 

به من تذکر می‏‏ده!

دو  به‏‏سـمت  را  همـه  نـگاه  تفـاوت،  ایـن 

خانـواده برگردانـد. بچه‏‏هـا همـان آینـه بودنـد 
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رفتارشـان  در  قبـل  جلسـهٔ  حرف‏‏هـای  کـه 

بـود. یافتـه  انعـکاس 

حاج حسین کمی سکوت کرد، نگاهی به 

بچه‏‏ها انداخت و بعد گفت:

ــوی  ــا جل ــتان، همین‏‏ج ــد دوس  ببینی

و  کــردن  عمــل  نتیجــهٔ  چشــم‏‏هامون 

عمــل نکــردن بــه نــکات تربیتــی روشــنه. 

فرزنــدان مــا از رفتــار مــا الگــو می‏‏گیــرن، 

علــی؟ع؟  امــام  حرف‏‏هامــون.  از  نه‏‏فقــط 

مقــام  در  را  خــود  »هرکِــه  فرمودنــد: 

پیشــوایی مــردم قــرار دهــد، بایــد پیــش‏‏از 

تعلیــم دیگــران بــه تعلیــم خــود بپــردازد و 

ــا  ــا زبانــش تربیــت کنــد، ب پیــش‏‏از آنکــه ب

ــوزگار  ــه آم ــی ک ــد. کس ــت کن ــارش تربی رفت

ســزاوار  بیشــتر  باشــد،  خــود  مربــیِ  و 

و  آمــوزگار  آن‏‏کــه  تــا  اســت  بزرگداشــت 
اســت.«1 دیگــران  مربــیِ 

بــا لحنــی  و  آمــد  کمــی نزدیک‏‏تــر  ســپس 

داد: ادامــه  صمیمــی 

 فراموش نکنید تربیت یعنی همراهی 

و صبر. قرار نیست یه‏‏‏‏شَبه نتیجه بگیریم. 

ن که اگه امروز درست 
َ
بچه‏‏ها مثل نهالی‏‏ا
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نه،  اگه  می‏‏دن.  میوه  فردا  بشن،  آبیاری 

خشک می‏‏شن یا ثمر تلخ می‏‏دن.

 خانم محمدی پرسید:

حاج‏‏آقا، بعضی وقت‏‏ها ما همۀ تلاشِمون 

مقاومت  باز  بچه‏‏ها  اما  می‏‏کنیم؛  رو 

می‏‏کنن. اون‏‏وقت چی؟

گاهـی  طبیعیـه.  بچه‏‏هـا  مقاومـت   

ازسَـر هیجانـه، گاهـی تقلیـد از دوسـتانه؛ 

نشـیم،  تسـلیم  کـه  اینـه  مـا  وظیفـهٔ  امـا 

رو  احتـرام  ندیـم،  دسـت  از  رو  محبـت 

فرامـوش نکنیـم. بایـد طـوری رفتـار کنیـم 

بـه  اول  شکسـت،  دلِشـون  وقتـی  کـه 

آغـوش مـا برگـردن، نـه بـه دنیـای مجـازی.

انـگار  آمدنـد.  نزدیک‏‏تـر  یکی‏‏یکـی  بچه‏‏هـا 

درباره‏‏شـان  بحـث  بودنـد  کـرده  حـس 

اسـت. حـاج حسـین بـا لبخنـد نگاهـی بـه 

گفـت: و  انداخـت  آن‏‏هـا 

 شـماها سـرمایه‏‏های آینده‏‏ایـد. امروز 

اردو، همیـن خنده‏‏هـا و  ایـن  ایـن جمـع، 

همیـن احترام‏‏هـا سـنگریه کـه اگـه محکم 

نگهِـش داریـم، هیـچ دشـمنی نمی‏‏تونه از 

بیـرون وارد بشـه.

برخـی  شـد،  بلنـد  کـه  عصـر  اذان  صـدای 

بچه‏‏هـا همـراه پـدر و مادرشـان بـرای نمـاز 

ایسـتادند. برخـی هم بی‏‏تفاوت گوشـه‏‏ای 

واقعیـت  عیـنِ  صحنـه  ایـن  نشسـتند. 

راه، دو سرنوشـت. بـود: دو  جامعـه 

 حاج حسین آرام گفت:

همیـن تصویـر رو خوب نـگاه کنید. آیندهٔ 

بـا عمـل خودمـون  امـروز  بچه‏‏هامـون رو 

رقـم می‏‏زنیـم. خونه‏‏ها اگه سـنگر بمونن، 

 به‏‏نفـع ما تموم می‏‏شـه.
ً
ایـن جنـگ حتمـا

این‏‏گونـه، »خانـه سـنگر تربیـت« نه‏‏فقـط 

در جلسات بلکه در میدان زندگی و حتی 

یـک اردوی سـاده هـم‏‏ معنـا پیـدا کرد.
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»سمع الله« سرنوشت‏ساز
علی سعدی

در  را  قرمـز  و  زرد  برگ‏‏هـای  پاییـزی  بـاد 

مـن  می‏‏رقصانـد.  علمیـه  مدرسـهٔ  حیـاط 

بـا چمدانـی کـه بیـش‏‏از انـدازه سـبک بـه 

نخسـتین  آسـتانهٔ  در  می‏‏رسـید،  نظـر 

 ، سـفر تبلیغـیِ مسـتقل بـه فریدون‏‏شـهر

اصفهـان،  اسـتان  شهرسـتان‏‏های  از 

ایسـتاده بـودم؛ نامـی کـه تـا آن روز برایـم 

ذهـن  در  آن  از  تصویـری  و  بـود  ناآشـنا 

نداشـتم. 

چنیـن  همیشـگیِ  مسـافرِ  دل‏‏نگرانـی 

ایـن  بـار  ایـن  امـا  اسـت؛  سـفرهایی 

داشـت.  دیگـری  رنگ‏‏وبـوی  دل‏‏نگرانـی 

67
سال سوم - شماره 36 - دی ماه 1404 شمسی



مسـئولیت  بـار  می‏‏بایسـت  کـه  بـود  بـار  اولیـن  ایـن 

از  تـرس  می‏‏کشـیدم.  دوش  بـر  را  روحانیـت  لبـاس 

از  عمیق‏‏تـر  ترسـی  و  گاهـی  ناآ از  تـرس  قضـاوت، 

اینکـه مبـادا نتوانـم انتظـاراتِ برحـق مردمـی را 

کـه بـرای ایـن لبـاس احتـرام قائل‏‏اند، بـرآورده 

. کنـم

چهره‏‏های  نشستم،  که  اتوبوس  در 

مسافران را مرور می‏‏کردم. 

کشـاورزانی  و  کارگـران  بیشترشـان 

بودنـد با چهره‏‏هایی آفتاب‏‏سـوخته 

بـا  برخـی  خشـن.  دسـت‏‏هایی  و 

سالم  احتـرام  بـا  لباسـم،  دیـدن 

می‏‏دادنـد و ایـن احترام بارِ سـنگین‏‏تری 

بـر دوشـم می‏‏گذاشـت. من با ایـن چهرهٔ 

آیـا  انـدک،  تجربـهٔ  ایـن  بـا  کم‏‏سن‏‏وسـال، 

شایسـتهٔ این‏‏همه احترامَم؟ اگر در پاسـخ 

در  اگـر  چـه؟  درمانـدم،  شـرعی‏‏ای  سـؤال 

چـه؟ باشـم،  ناتـوان  هدایتشـان 

از دوران  از سال‏‏های دور،  ناگهان خاطره‏‏ای 

نوجوانی‏‏ام در مدرسهٔ علمیه، همچون فیلمی 

68
س‏‏توشنرالله« س »سمع

ناطباخم اب



که  خاطره‏‏ای  درآمد؛  حرکت  به  ذهنم  در 

گویی می‏‏خواست بر آتش این نگرانی‏‏های 

تازه، هیزم بیشتری بیفزاید.

بازگشت به عقب

 پانزده سال داشتم. تازه‏‏ 
ً
آن زمان تقریبا

شوقِ  و  شور  و  بودم  شده  حوزه  وارد 

بود.  فراگرفته  را  وجودم  همهٔ  نوجوانی 

مرکز  از  هیئتی  که  کردند  اعلام  روز  یک 

مدیریت حوزه، برای ارزیابی سطح علمی 

می‏‏آیند.  مدرسه  به  طلاب،  عملی  و 

قرائت  به  مربوط  ارزیابی،  این  از  بخشی 

صحیح نماز و ادعیهٔ معمول بود.

ساده  کارِ  امتحان  این  ما،  همهٔ  به‏‏نظرِ 

که  مایی  می‏‏آمد؛  پیش‏‏پاافتاده‏‏ای  و 

در  را  اذکار  همین  بارها  و  بارها  روز  هر 

نمازهایمان تکرار می‏‏کردیم. وقتی نوبت 

به من رسید و وارد اتاق مصاحبه شدم، 

میزی  پشت  حوزه  بزرگان  از  نفر  سه 

نشسته بودند. نگاهی سنگین داشتند. 

ادب  با  بود.  ساکت  و  جدی  اتاقْ  محیط 

سلام کردم و در برابرشان نشستم. یکی 

فرزندم،  گفت:  ملایمی  لبخند  با  آنان  از 

 نماز را به‏‏صورت کامل اقامه کن، از 
ً
لطفا

تکبیرةالإحرام تا سلام.

قلبم شروع به تپیدن کرد؛ اما سعی کردم 

لُله 
َ
»ا کردم:  شروع  کنم.  حفظ  را  آرامشم 

…« حمد و سوره را به‏‏خوبی خواندم.  کبَر
َ
أ

مْدِهِ«  عَظِيِم وَ بَِ
ْ
َ ال بِّ به رکوع رفتم و »سُبْحَانَ رَ

را به‏‏آرامی گفتم. سر از رکوع برداشتم. تا 

اینجا همه‏‏چیز خوب پیش می‏‏رفت؛ اما 

نْ  ُ لَِ َ
عَ الّل وقتی خواستم ذکر مستحبِ »سَِ

دَهُ« را پس‏‏از بلند شدن از رکوع بگویم،  حَِ

را هزاران  کرد. این ذکر  گیر  زبانم  ناگهان 

بار گفته بودم؛ اما در آن لحظه تحت تأثیر 

نگاه‏‏های سنگین مُمتحنین، مغزم برای 

لحظه‏‏ای قفل شد. به‏‏جای گفتن درستِ 

دَهُ« درنگ کردم و سپس با  نْ حَِ ُ لَِ َ
عَ الّل »سَِ

دَهُ.« نْ حَِ ُ لَِ َ
عَ الّل تردید گفتم: »سََ

سکوتی بر فضای اتاق حاکم شد. ممتحن 
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گفت:  و  کشید  هم  در  ابرو  کمی  اصلی 

»عزیزم، دوباره بگو، با دقت!« ترس وجودم 

را فراگرفت. یعنی چیزی را اشتباه گفته‏‏ام؟! 

همیشه  را  ذکر  این  می‏‏شود؟!  مگر 

همین‏‏طور گفته‏‏ام! دوباره با لرزی در صدا 

دَهُ.« نْ حَِ ُ لَِ َ
عَ الّل تکرار کردم: »سََ

بیشتری  قاطعیت  با  ممتحن  بار  این 

اِعراب  روی  کن.  تکرار  هم  »باز  گفت: 

کلمات دقت کن.« دست‏‏هایم شروع به 

لرزیدن کردند. تمام وجودم یخ ‏‏زده بود. 

»خدایا، یعنی من همین ذکر ساده را هم 

بلد نیستم؟! اِعرابش؟! الآن این بزرگان 

این  که  می‏‏کنند  من  دربارهٔ  فکری  چه 

هم  را  مستحبی  ذکر  حتی  تازه‏‏کار  طلبۀ 

قضاوت  از  ترس  نیست…!«  بلد  درست 

چنان بر من غلبه کرده بود که توان تفکر 

منطقی را از من گرفته بود.

درنهایت ممتحن با حوصله توضیح داد: 

اینجا  در  عَ«  »سَِ فعل  کن.  دقت  »پسرم، 

شود،  خوانده  عَ«  »سَِ باید  و  است  ماضی 

با فتحه روی سین و کسره زیر میم. حالا 

دوباره و این بار درست بگو.«
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اما  کنم؛  تمرکز  کردم  تمام وجود سعی  با 

را  مغزم  تیره،  ابری  همچون  استرس، 

فراگرفته بود. لکنت عجیبی گرفتم و دوباره 

همان  هم  باز  دَهُ!«  حَِ نْ  لَِ  ُ َ
الّل عَ  »سََ گفتم: 

اشتباه را تکرار کردم. گویی استرس تلفظِ 

درست را از حافظه‏‏ام پاک‏‏ کرده بود.

چهرهٔ ممتحنین، از تعجب و شاید تأسف، 

اشک‏‏آلود  چشمانی  با  من  رفت.  هم  در 

تنها  شرمندگی،  از  برافروخته  صورتی  و 

توانستم بگویم: »استاد، ببخشید… وقتی 

استرس می‏‏گیرم، نمی‏‏توانم درست بگویم!«

آن روز با تحقیر تلخی از اتاق بیرون آمدم؛ 

تحقیری که سال‏‏ها بعد به درس بزرگ‏‏تری 

تبدیل شد.

اما حالا…

آن  در  اضطرابم  خاطره،  آن  مرور  با 

اتوبوس به‏‏‏‏سمت فریدون‏‏شهر، چندین 

برابر  در  هم،  بار  این  »مبادا  شد:  برابر 

عَ  »سَِ همان  در   ، نمازگزار ده‏‏ها  چشمان 

استرس،  مبادا  کنم؟!  گیر  دَهُ«  حَِ نْ  لَِ  ُ َ
الّل

از  را  درست  گفتنِ  سخن  توانِ  دیگر  بار 
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در  بگیرد و همه متوجه ضعف من  من 

همین ذکر مستحب شوند؟!«

کرده  غرق  خود  در  مرا  چنان  افکار  این 

بودند که متوجه نشدم چه زمانی اتوبوس 

به ایستگاه فریدون‏‏شهر رسید. نمایندهٔ 

هیئت مذهبی شهر، مردی میان‏‏سال با 

ردای محلی و چهره‏‏ای گندمگون و مهربان، 

به استقبالم آمد. برخورد گرمش کمی از یخِ 

نگرانی‏‏ام را آب کرد.

در جلسهٔ هماهنگی‏‏ای که در دفتر هیئت 

تشکیل شد، قرار بر این شد که من، علاوه 

بر سخنرانی‏‏های شبانه، امامت جماعت 

نماز مغرب و عشا را در مسجد اصلی شهر 

نیز بر عهده بگیرم. شنیدن این خبر گویی 

لحظه‏‏ای  برای  رگ‏‏هایم  در  را  خون  جریان 

متوقف کرد. امام‏‏جماعت؟! در یک مسجد 

سن‏‏وسال  که  نمازگزارانی  با  ناشناخته، 

از پدرم هم بیشتر بود! و  آنان  از  بسیاری 

از همه بدتر، نماز مغرب و عشا که باید در 

می‏‏شد!  اقامه  بیشتری  جمعیت  حضور 

اما چاره‏‏ای نبود. با لبخندی که سعی کردم 

طبیعی نشانش دهم، پذیرفتم.

مهمان‏‏سرای  در  که  اتاقی  در  شب،  آن 

بودند،  دیده  تدارک  برایم  هیئت  کوچک 

خواب به چشمانم نمی‏‏آمد. ذهنم مدام 

باید  چطور  بود:  فردا  نماز  جزئیات  درگیر 

من  دیدن  با  مردم  آیا  می‏‏گفتم؟  سلام 

آیا  مهم‏‏تر،  همه  از  و  نمی‏‏کردند؟  تعجب 

لِمَنْ   ُ الّلَ »سَمِعَ  ذکر  آن  از  می‏‏توانستم 

کنم؟  عبور  اشتباهی  هیچ  بدون  حَمِدَهُ« 

همان ترسِ قدیمی دوباره زنده شده بود.

ورودم  با  شد.  نزدیک  مغرب  نماز  وقت 

شد؛  دوخته  من  به‏‏سمت  نگاه‏‏ها  همهٔ 
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نگاه‏‏هایی که در آن‏‏ها کنجکاوی و احترام 

اعتمادبه‏‏نفس  با  کردم  سعی  می‏‏دیدم. 

احوال‏‏پرسی  و  سلام  آنان  با  آرامش،  و 

کنم. برخورد گرم و صمیمی‏‏شان غنیمتی 

با  آنان  از  یکی  خسته‏‏ام.  روح  برای  بود 

آمدید.  خوش  »حاج‏‏آقا،  گفت:  لبخندی 

منتظرتان بودیم.«

برایم غریب  اگرچه  این »حاج‏‏آقا« شنیدن 

بود، اما انرژی عجیبی به من داد. به‏‏سمت 

می‏‏شد:  بیشتر  جمعیت  رفتم.  محراب 

و  آفتاب‏‏سوخته  چهره‏‏های  با  مردانی 

و  ایثار  بوی  که  پینه‏‏بسته،  دست‏‏های 

می‏‏رسید.  مشام  به  آن‏‏ها  از  ساده‏‏زیستی 

جوان  این  پشت‏‏سر  بودند  آماده  آنان 

اعتماد  این  بخوانند.  نماز  بیست‏‏ساله 

برایم هم سنگین بود و هم شیرین.

لحظهٔ اقامۀ نماز فرارسید. سکوت عمیقی 

بر فضای مسجد حاکم شد. همه منتظر 

بودند صدای امام‏‏جماعتشان را بشنوند. 

عَ  ناگهان خاطرهٔ آن روز در مدرسه و ذکر »سَِ

آمد.  فرود  ذهنم  بر  صاعقه‏‏ای  مانند  الله« 

وجودم  در  را  چنگال‏‏هایش  دوباره  ترسْ 

فروکرد: »خدایا، نکند این بار هم درست 

لمن  الله  »سمع  بگویم  می‏‏خواهم  وقتی 

حمده«، استرس بر من غلبه کند و زبانم 

باطل  نمازشان  کنم،  اشتباه  اگر  بلغزد! 

می‏‏شوند  متوجه   
ً
قطعا اما  نمی‏‏شود؛ 

ذکر  یک  در  حتی  امام‏‏جماعتشان  که 

مستحب ساده هم تسلط ندارد. آن‏‏وقت 

اعتمادشان را از دست می‏‏دهم…«

قلبم چنان تند می‏‏تپید که گویی می‏‏خواست 

از سینه بیرون بجهد. تکبیرةالإحرام را گفتم. 

حمد و سوره را خواندم. به رکوع رفتم. ذکر 

بلند  نوبت  حالا  گفتم.  به‏‏سلامت  را  رکوع 

شدن از رکوع و گفتن آن ذکر مستحب اما 

حالِ  همان  در  بود.  من  برای  مهم  بسیار 

بلند شدن بودم که فکری ناگهانی، همچون 

راه نجات، از ذهنم گذشت: »اگر آن را اصلاً 

پس  نیست؟  مستحب  مگر  نگویم…؟ 

کبر«  أ »الله  فقط  می‏‏توانم  نیست.  واجب 
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هم  کسی  بروم.  قنوت  به‏‏سراغ  و  بگویم 

متوجه نمی‏‏شود.«

در همان لحظه‏‏ که کاملاً ایستاده بودم و 

فرصت گفتن ذکر بود، ترس بر من چیره 

کبَر« گفتم 
َ
لله‏‏ أ

َ
شد. با صدایی لرزان فقط »ا

از  عامدانه  رفتم!  سجده  به  بلافاصله  و 

آن ذکر مستحب اجتناب کردم تا  گفتن 

شرمنده  و  کنم  تلفظش  اشتباه  مبادا 

شوم. در دل خود می‏‏دانستم که این کار 

هرچند ازنظر شرعی حرام نبود، اما نوعی 

کوتاهی در انجام مستحبات و فرار از یک 

سنّت نبوی؟ص؟ به‏‏خاطر ترس از قضاوت 

مردم بود.

نمـاز را بـه همیـن منـوال ادامـه دادم. در 

رکعت‏‏هـای بعـد نیـز هنـگام بلنـد شـدن 

حمـده«  لمـن  الله  »سمـع  گفتـن  از  رکـوع،  از 

چنیـن  کـه  انگارنه‏‏انـگار  کـردم.  خـودداری 

دارد! وجـود  ذکـری 

آمدند و با  نماز که تمام شد، چند نفری 

بااین‏‏حال،  فشردند.  را  دستم  محبت 

احساسی  با  آمدم  بیرون  مسجد  از 

داشتم؛  لب  بر  لبخند  ظاهر  در  عجیب. 

آمده‏‏ام؛  بیرون  سربلند  میدانی  از  گویی 

از عذاب وجدان و  اما در درونم طوفانی 

شرمندگی به پا بود. صدای ضمیرِ بیدارم 

کار  این  »آیا  می‏‏کرد:  ملامت  مرا  بی‏‏امان 
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ساده‏‏دل  مردم  آن  اعتمادِ  به  خیانت 

لباس  این  به  وجود  تمام  با  آنان  نبود؟ 

و به تو اعتماد کردند و تو در اولین قدم 

کوچک،  هرچند  مستحب،  یک  انجام  از 

خالی  شانه  قضاوت  از  ترس  به‏‏خاطر 

مهم‏‏تر  جایی  در  ترس  این  اگر  کردی؟! 

ظاهر شود، چه؟ اگر در انجام یک واجب 

نماز  بعداز  کسی  اگر  چه؟  کنی،  تردید 

سؤالِ شرعی پیچیده‏‏ای از تو بپرسد که 

با  باید  هم  باز  آیا  نمی‏‏دانی،  را  پاسخش 

لفافه و ابهام جواب دهی؟!«

را  آرامش  این پرسش‏‏ها همچون خوره 

روزهای  و  شب  آن  تمام  می‏‏کَند.  من  از 

این  بود.  ماجرا  این  درگیر  ذهنم  بعد، 

تنها یک ذکر مستحب نبود؛ ‏‏یک آزمون 

شخصیتی بود و من در اولین مواجهه، 

به‏‏نظر خودم، شکست ‏‏خورده بودم.

مانــدم.  فریدون‏‏شــهر  در  روز  چنــد 

ســخنرانی‏‏هایم بــا اســتقبال خوبــی روبه‏‏رو 

صمیمــی  آن‏‏قــدر  مــردم  برخــورد  و  شــد 

مــرا  گویــی سال‏‏هاســت  کــه  بــود  گــرم  و 

درونــی  شــبههٔ  آن  امــا  می‏‏شناســند. 

در  بــود.  مــن  همــراه  ســایه‏‏ای  همچــون 

نمازهــای بعــدی ســعی می‏‏کــردم بــا تمرکــزِ 
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به‏‏درســتی  را  الله«  »ســمع  ذکــر  بیشــتر 

نقطــه  آن  بــه  کــه  بــار  هــر  امــا  بگویــم؛ 

می‏‏رســیدم، ضربــان قلبــم تنــد می‏‏شــد و 

خاطــرۀ آن شکســت اول، همچــون زخمی 

می‏‏کــرد. ســوزش  کهنــه 

و  بودم  نشسته  اتاقم  در  آخر  شبِ 

فکر  هفته  این  طول  در  رفتارهایم  به 

می‏‏کردم. ناگهان یاد استاد بزرگوارمان در 

درس اخلاق افتادم. او همیشه از تقوا و 

صداقت عالم دینی می‏‏گفت. 

شیخ  از  داستانی  یک ‏‏بار  که  آمد  یادم 

اصولی  و  فقیه  آن  انصاری؟رح؟،  مرتضی 

بزرگ سده‏‏های گذشته، برایمان تعریف 

شیخ  مرحوم  می‏‏گفت:  استاد  بود.  کرده 

آن  و  والا  علمی  مقام  آن  با  انصاری؟رح؟، 

وسعت دانش، وقتی در جلسۀ درس یا 

در استفتایی، با سؤالی روبه‏‏رو می‏‏شد که 

پاسخش را می‏‏دانست، با آرامش و وقارِ 

پرسشی  با  اگر  اما  می‏‏داد؛  جواب  تمام 

مواجه می‏‏شد که پاسخش در آن لحظه 

تردید  آن  صحت  در  یا  نبود  خاطرش  به 

اِبایی  »نمی‏‏دانم«  گفتن  از  هرگز  داشت، 

او با صدایی بلند و واضح سه  نداشت. 

بود  معتقد  او  »نمی‏‏دانم!«  می‏‏گفت:  بار 

هر  گفتن  از  عالم،  گفتنِ  »نمی‏‏دانم«  که 

این  است.  ارزشمندتر  نادرستی  پاسخ 

در  اوجی  چنان  به  را  او  که  بود  صداقت 

علم و معنویت رساند.

این داستان برایم چون بارانی رهایی‏‏بخش 

در کویرِ عذاب‏‏وجدانم بود. آری! راهِ درست 

و  خطا«  به  »اقرار  شجاعتِ  بود.  همین 

از  گران‏‏قدرتر  بسیار  ندانستن«  »پذیرشِ 
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ترس »پنهان کردن« و »فرار کردن« است. 

مسجد،  در  حساس  لحظۀ  آن  در  من 

به‏‏جای اتکا به خدا و شجاعت اخلاقی، از 

از  ترس  به‏‏خاطر  مستحب  کار  یک  انجام 

قضاوت مردم شانه خالی کردم.

در بازگشت به قم تصمیمِ جدی گرفتم؛ 

تصمیمی که مسیر سالیان بعدی زندگی 

شیخ  مسیر  »در  داد:  شکل  را  طلبگی‏‏ام 

انصاری؟رح؟ حرکت کنم: صادق باشم، هم با 

خودم، هم با خدا و هم با مردم. اگر چیزی 

را نمی‏‏دانم، با شجاعت بگویم »نمی‏‏دانم«. 

اگر اشتباهی کردم، با شجاعت آن را بپذیرم 

قضاوت  از  ترس  هیچ‏‏گاه  کنم.  اصلاح  و 

دیگران مرا از انجام کارهای نیک، حتی اگر 

مستحب باشند، بازندارد.«

نبـود.  یـک عـزم ذهنـی  تنهـا  ایـن تصمیـم 

در  بارهـا  و  بارهـا  بعـد،  سـال‏‏های  طـول  در 

موقعیت‏‏های مشابه قرار گرفتم: جلسات 

دیدارهـای  منبرهـا،  پرسش‏‏وپاسـخ، 

سـؤال  بـا  کـه  بـار  هـر  مـردم.  بـا  خصوصـی 

روبـه‏‏رو  ناآشـنایی  موضـوع  یـا  پیچیـده‏‏ای 

می‏‏شدم یا وقتی متوجه اشتباهی در گفتار 

یـا رفتـارم می‏‏شـدم، یادِ آن شـب در مسـجد 

فریدون‏‏شهر و سپس یاد شیخ انصاری؟رح؟ 

بـا  قـوی،  خـدای  تکیـه ‏‏بـر  بـا  و  می‏‏افتـادم 

عزیز/خواهـر  »بـرادر  می‏‏گفتـم:  آرامـش 

کـردم/  اشـتباه  مـورد  ایـن  در  مـن  محتـرم، 

پاسـخ ایـن سـؤال را حـالا بـه خاطـر نـدارم/ در 

صحـت ایـن مطلـب نیـاز به تحقیق بیشـتر 

دارم. اجـازه دهیـد تـا فـردا/ هفتـۀ آینـده، در 

منابـع معتبـر بررسـی کنـم و سـپس پاسـخ 

دقیـق را بـه شـما عـرض کنـم.«

به‏‏جای  این صداقت  که  بود  اینجا  جالب 

کاهش اعتماد مردم، باعث افزایش احترام 

و اعتماد آنان به من می‏‏شد. آنان می‏‏دیدند 

پنهان‏‏کاری  به‏‏جای  جوان  طلبهٔ  این  که 

شجاعت  نادرست،  اطلاعات  دادن  یا 

را  کردن  اشتباه  و  ندانستن  به  اعتراف 
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پی‏نوشت
دِيبِهِ بِلِسَانِهِ 

ْ
 تَأ

َ
بْل

َ
دِيبُهُ بِسِيرَتِهِ ق

ْ
يَكُنْ تَأ

ْ
 تَعْلِيمِ غَيْرِهِ وَ ل

َ
بْل

َ
 بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ ق

ْ
يَبْدَأ

ْ
ل

َ
 ف

ً
اسِ إِمَاما 1 . »مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّ

بِهِمْ« )نهج البلاغه، حکمت 73(. اسِ وَ مُؤَدِّ مِ النَّ ِ
ّ
لِ مِنْ مُعَل

َ
جْل ِ

ْ
 بِال

ُ
حَقّ

َ
بُهَا أ مُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّ ِ

ّ
وَ مُعَل

دارد و برای یافتن حقیقتْ متعهد است. 

این راست‏‏گویی پلی می‏‏شد برای ارتباطی 

صمیمانه‏‏تر و مبتنی بر اعتماد حقیقی.

می‏‏گذرد،  ماجرا  آن  از  سال‏‏ها  اکنون ‏‏که 

آن  و  فریدون‏‏شهر  به  سفر  نخستین 

عطف  نقاط  از  یکی  را  پرماجرا  مغرب  نمازِ 

زندگی‏‏ام می‏‏دانم. آن روز خداوند در قالب 

یک شکست اخلاقی ظاهری، درس بزرگ 

پیروزی باطنی را به من آموخت:

آموختم که سنگینیِ لباس روحانیت، نه   �

در بی‏‏خطا بودن، که در صداقت در برابر 

خطاهاست.

آموختم که اعتمادِ مردم گنجی است که   �

امانت‏‏داری  و  راست‏‏گویی  پول  با  تنها 

می‏‏توان آن را حفظ و حتی افزون کرد.

و بالاتر از همه،  �

آموختم که در پیشگاه الهی آنچه ما را   �

روسفید می‏‏کند، علمِ فراوانِ  ما نیست؛ 

نیت پاک و تقوا در عمل و صداقت در 

گفتار و رفتار است.

و اینک در آستانۀ میان‏‏سالی، با خاطراتی 

و  شهرها  در  مردم  با  مواجهه  از  انباشته 

همان  بر  همچنان  مختلف،  روستاهای 

با  از فریدون‏‏شهر  بازگشت  در  که  عهدی 

مسیر  در  »حرکت  پایدارم:  بستم،  خود 

شیخ انصاری؟رح؟.« مسیری که اگرچه گاهی 

با گفتن‏‏ »نمی‏‏دانم« و »اشتباه کردم« برای 

اما  می‏‏اندازد،  خطر  به  را  آبرویت  لحظه‏‏ای 

در درازمدتْ سرمایه‏‏ای از اعتماد و احترام 

توانِ  انباشته‏‏ای  که هیچ دانشِ  می‏‏سازد 

که  این‏‏گونه است  و  را ندارد.  آن  با  برابری 

خاطره‏‏ای تلخ‏‏وشیرین از اولین بار، به چراغی 

پرپیچ‏‏وخم  مسیر  در  فروزنده  همیشه 

زندگی یک طلبه تبدیل می‏‏شود.
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و  محتوا  از  توانید  می  کانال  هر  به  مراجعه  با 

مقالات نشریات مرکز پژوهش‏های تبلیغی مجتمع 

آموزشی پژوهشی تبلیغ به صورت رایگان استفاده کنید.

_امین: 1 کانال آرشیو ماهنامه سفیر

https://eitaa.com/safiraminMagazine

2 کانال ماهنامه خانواده_مبلغان:

https://eitaa.com/khanevademoballeghan

3 کانال فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات_تبلیغ_دینی:

https://eitaa.com/fmtd1401

4 خبرنامه تحلیلی_سیاسی منبا:

https://eitaa.com/manba313

5 مجموعه کتاب‏های_تبلیغی:

https://eitaa.com/mktabt

6 نشریه دیواری نسیم_تبلیغ:

https://eitaa.com/nasimetabligh
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